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»همایش برزگ عدالت خواهی« یا 
چانه زنی های عوام فریبانه

برزگ  »همایش  نام  زیر  گردهمایی  ثور  پانزدة  پنج شنبه 
که  گرد همایی  این  گردید.  برگزار  کابل  در شهر  عدالت خواهی« 
در میدان اورانوس واقع سرک هشتاد مترة میدان هوایی کابل دایر 
شده بود؛ نزدیک به ده هزار نفر در آن شرکت کرده بودند. این 
»همایش« قبل از ظهر روز پنج شنبه ساعت نه بجة صبح آغاز و 
نزدیک به دوازدة ظهر با خواندن قطعنامه پایان یافت. سخنرانان 
و  دست نشانده  دولت  پیشین  خارجة  وزیر  عبدالله  عبدالله  محفل 
پیشین  رییس  امرالله صالح  و  امید«  و  »تغییر  ائتلاف  کنونی  رهبر 
امینت ملی، دولت مزدور کرزی و چند نفری دیگر  بودند. گزارش 

مفصل این »همایش« را در همین شماره می خوانید. 
اهداف اصلی »همایش« طوری که در صحبت ها و قطعنامه نیز آمده 
ازرش ها«،  از  »دفاع  طالب«،  و  ترور  برابر  در  »ایستاده گی  است: 
»ارج گزاری به قربانی های مردم افغانستان«، »رساتر و بلندتر کردن 
کردن  طالبانی  به منظور  معامله گری  از  »نفرت  و  عدالت«  صدای 

افغانستان« عنوان شده است.
نزدیک  با حمایت  امرالله صالح  این »همایش« در حقیقت توسط 
و  نهادها  احزاب،  از  بعضی  همکاری  جلب  و  عبدالله  عبدالله 
در  سال ها  که  صالح  امرالله  بود.  شده  برگزار  دیگری  اشخاص 
پست ریاست بدنام »امنیت ملی« نصب بود؛ به عنوان یک چهرة 
امپریالیست های اشغالگر امریکایی و  سرسپرده به رژیم مزدور و 
از  دلیلی  هر  به  این که صالح  اجرای وظیفه می نمود.  متحدان اش 
از  نمی تواند  است،  انداخته  شده  دور  به  و  حکومت کرزی طرد 
خیانت ملی او و مزدوری اش نسبت به اشغالگران بکاهد.  این کار 
او نشان دهندة نوکری و وفاداری وی به اشغالگران و چانه زنی با 
رژیم است. اگر چنین نیست، چرا زمانی که امرالله صالح ریاست 
امنیت ملی را به عهده داشت این مسئله را مطرح نکرد. مصالحه 
یا معامله با طالبان حرف تازه یی نیست و گذشته از آن این فقط 
دولت کرزی نیست که با طالبان معامله گری می کند، بلکه در واقع 
این امپریالیسم اشغالگر امریکاست  که در رأس این معامله گری 

قرار دارد و آن را هدایت می کند.
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امرالله صالح نه تنها با اشغالگران امریکایی و متحدان اش مشکل 
ندارد و او اشغال را عامل اصلی از دست دادن استقلال ملی 
برعکس  بلکه  داند؛  نمی  ما  مردمان کشور  انسانی  و هویت 
تلاش او برای حفظ نظام و قانون اساسی و مزدوری هر چه 
بیشتر نزد حاکمان قصر سفید و کرملین است. از این روست 
امرالله صالح جزو از گروه های وطن فروش  که ما می گوییم 
و مزدوری است که از فروش کشور به پول، مقام و منصب 

رسیده  است. 
ادعای  برخلاف 
خود  که  او 
»حنجرة  را 
عدالت خواهی« 
می داند؛ حنجرة 
یک  حنجره  او 
ش  و طن فر و
بیچاره  و  حقیر 
تفالة  یک  و 
ف  بی مصر

است. 
نه  ین گو ا
ها  د عمل کر
ی  ر ا گز بر (
 ) یش ها هما

گذشته از هر چیزی این نکته را به خوبی آشکار می سازد 
که شکاف بین حلقات رژیم  هر روز بیشتر و بیشتر می شود. 
امرالله صالح رییس پیشین »امنیت ملی« رژیم و عبدالله وزیر 
خارجة پیشین که زمانی از عناصر و مهره های کلیدی رژیم 
کرزی بود؛ حالا حرف شان  به جایی کشیده است که عبدالله 
رژیم کرزی را غیرقانونی و مشروعیت آن را نیم بند می داند و 

امرالله صالح آن را تهدید به براندازی می کند.
این شکاف ها و تضادها در حلقات رژیم نشان دهندة وضعیت 
امریکایی و  نیروهای اشغالگر  شکننده ی رژیم و سردرگمی 
متحدان اش را در کشور نشان می دهد. با وجود این که این 
مرگ  خوشحالی  از  متحدان اش  و  امریکا  امپریالیسم  روزها 
دچار  افغانستان  در  اما سخت  نمی شناسند،  پا  از  سر  اسامه 

سردرگمی هستند.   
انعکاس  این شکاف و تضاد در داخل کشور  به یک معنی 
شکاف و تضاد در سطح بیرونی میان کشورهای امپریالیستی 
و  روسیه  و  طرف،  یک  از  متحدان اش  و  انگلیس  و  امریکا 
ایران از طرف دیگر است. به همین خاطر است، هرگاه رژیم 
با  معامله  به  مجبور  متحدان اش  و  امریکایی  اشغالگران  و 
طالبان می شوند باید فکر شکاف و رشد نارضایتی را در میان 

حلقات معین رژیم نیز داشته باشند.
حالا سوال این است که چرا افراد و اشخاصی نظیر امرالله 
شعار  چرا  دارند؟  هراس  طالبان  با  مصالحه  مشی  از  صالح 
مبارزه علیه ترور و طالب را سرلوحه کارشان قرار می دهند؟ 
قضیه کاملًا واضح و آشکار است. امرالله صالح خود قربانی 
پروسة مصالحه با طالبان شده است. به همین دلیل، هر قدر 
معامله و مصالحه با طالبان محتمل و ممکن گردد، جایی برای 
افرادی نظیر امرالله صالح تنگ تر می شود. به همین دلیل است 

که صالح برادر خطاب کردن طالب از طرف کرزی را خیانت 
می داند و مصالحه ای دولت و اشغالگران با طالب را معامله 

به حساب می آورد. 
از این  روست که افراد و اشخاص مزدور و وطن فروش از آب 
گل آلود ماهی می گیرند. در شرایطی که کرزی به طرف سازش 
امرالله صالح و عبدالله و سایرین  به پیش می رود؛  با طالبان 
بهره برداری  پشتون  غیر  ملیت های  ناسیونالیستی  احساس  از 
ابزاری  و  سیاسی 
و  می کنند 
ملیتی  احساسات 
دامن  را  آن ها 
می زنند. چون  که 
از  یکی  این 
و  ساده  راه  های 
ممکن است برای 
مردم  کشاندن 
دنبال شان؛  به 
یک  حد  در  ولو 

گردهمایی. 
از  »دفاع 
 ، » ش ها ز ر ا
به  »ارج گزاری 
مردم  قربانی های 
افغانستان« موضوع دیگری است که در این »همایش« مطرح 
شد. بدون شک، طرح این گونه شعار نیز برای اغوا و فریب 
مردم است. زهی بی شرمی! دفاع از کدام ارزش ها؟! چه ارزش 
گران بهاتر از استقلال ملی و هویت ملی یک مردم می تواند 
وجود داشته باشد؟ چه چیزی می تواند ارزش مندتر از آزادی 
برای یک مردم باشد؟! چه چیزی؟ صالح و هم قماشان وی 
از فروش آزادی و استقلال کشور به مقام و منصب رسیده 
از  »دفاع  داده اند،  دست  از  را  موقف شان  که  اکنون  بودند؛ 
مردم  قربانی های  به  »ارج گزاری  می کنند.  علم  ارزش ها«را 
مورد  افغانستان  خلق  قربانی های  اگر  چه؟  یعنی  افغانستان« 
بحث است که بهای این قربانی فقط و فقط آزادی کشور و 
کسب استقلال واقعی آن از اشغالگران می تواند باشد نه چیز 
داکتر  و  امرالله صالح  فروختة همچون  افراد خود  اما  دیگر. 
عبدالله »آن قدر بی چشم و رو هستند که حفظ موقف خودشان 
افغانستان«  مردم  قربانی های  از  »ارج گزاری  با  مساوی  را 
می دانند. خودشان را »نمایندة مردم«، »حنجرة عدالت خواهی« 

و »صدای عدالت« می نامند.
)برگزار  ترور  ضد  »حوزة  مي کشند:  عربده  متفرعانه  امرالله 
کنندگان همایش( حوزة ملي است. ما فرا قومي مي اندیشیم. 
هیچ اجنداي کوچکي که منافع برزگ افغانستان را زیانمند 
بسازد، نزد ما نیست. حوزة میلیوني ضد ترور حوزة قومي 
نیست. حوزة فرهنگي و سیاسي است. حوزة مردمي است.« 

فضاي »همایش« به درستي این ادعا را به اثبات رساند که 
چگونه این جمع فراملي مي اندیشند. 

در جریان سخنراني خود عبدالله یکی از انتقاداتش بر کرزي 
این بود که چرا در صحبت هایش در مرگ اسامه از »قهرمان
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»قهرمان  قاتل  را  اسامه  او  است.  نکرده  یاد  کشور  ملي« 
ملي« )احمدشاه مسعود( خواند و از کس دیگری نام نبرد. 
عناصر  آزرده گی  و  ناراحتي  باعث  عبدالله  حرف هاي  این 
همایش  این  در  که  شد  هزاره  ملیت  به  متعلق  اشخاص  و 
همکاري و اشتراک داشتند. به همین دلیل، اسد بودا، استاد 
از  گرفت  قرار  بلندگو  پشت  زمانی که  سینا  ابن  دانشگاه 
»مزاري« به عنوان کسي نام برد که به دست اسامه و باندش 
»شهید« شده است. در هنگامی که اسد بودا از مزاري صحبت 
مي کرد، یک صدایی از وسط محفل که بلندگوی دستي در 
مي دهد:  شعار  و  مي کند  قطع  را  او  سخنان  داشت،  دست 

»زنده باد مصطفي کاظمي شهید.«
زادة  برادر  صافي)لغماني(  شیرزاد  محفل  سخنران  آخرین 
نوبت  زمانی که  ملي(  امنیت  پیشین  عبدالله)معاون  داکتر 
تقربیاً  و  کرد  یاد  عبدالله  داکتر  از  فقط  سخنراني اش  رسید 
کل صحبت اش در مورد عبدالله بود و نام کسي دیگری را 
به زبان نیاورد. این است فضاي فراقومي و حوزة فرهنگي ای 
دو  براي  که  است  کرده  ایجاد  وی  هم قماشان  و  که صالح 
ساعت در  حضور مردم نمي توانند گرایش شدید ملیت گرایي 
و  افراد  ندهند.  تبارز  را  شان  قومي  نظرانة  تنگ  روحیة  و 
اشخاصی که از نفاق ملیتي و قومي نفع برده اند و همیشه این 
اختلافات را دامن زده اند، امروز به شکل بی شرمانه از ایجاد 

حوزة فراقومي یاد مي کنند.
خلاصه این که، این همایش چیزی نیست جزء تلاش مذبوحانة 
عناصر و اشخاص شیاد و استفاده جو و وطن فروش از قبلّ 
ارتجاعی  رقابت های  میدان  در  می خواهند  افراد  این  مردم. 
شان از مردم استفاده کنند و مردم را به دنبال شان بکشانند. 
و  کرزی  با  ماهیتي  فرق  هیچ  عبدالله  داکتر  و  صالح  امرالله 
دیگر  دسیسه ها  و  عوام فریبي ها  این  ندارند.  مزدوران  سایر 
نباید بتواند مردم ما را بی فریبانند. این نوکران امپریالیسم و 
بیگانه گان براي خلق و مردم ما امتحان پس داده اند. »آزموده 
را آزمودن خطاست.«  مدت ده سال است که از عمر رژیم 
مزدور کرزي مي گذرد. در این مدت تقریباً تمام توهمات و 
خوشبیني های که در میان مردم ما وجود داشت در حال از 
مي شد  ادعا  آن چه  برخلاف  مدت  این  در  است.  رفتن  بین 
مردم ما هر روز بیشتر از روز قبل به فقر و بیکاري و فلاکت 
و بدبختي شان تحت قواي اشغالگر امریکایی و متحدان شان 

افزده مي شود.
نباید اجازه داد معامله گران باز هم با سرنوشت مردم ما معامله 
ابتدا در پروسة خیانت ملي شریک  از  کنند. آن هایی را که 
و وطن فروشي شان آشکار است باید افشاء و رسوا شوند. 

خلاصي  و  نجات  راه  افغانستان«  جوانان  انقلابي  »جنبش 
کشور را از فلاکت و بدبختي در بیانیه اش این گونه فرموله 
کرده است: »جنبش انقلابی جوانان افغانستان« قویا باورمند 
است که راه نجات کشور و مردمان کشور، منجمله جوانان، 
راه اخراج قهری قوت های اشغالگر امپریالیستی از کشور و 
و  برپائی  طریق  از  شان،  نشاندگان  دست  جبری  سرنگونی 
پیشبرد مقاومت ملی، مردمی و انقلابی همه جانبه است. غیر 
از این، هیچ راه اساسی دیگری برای خروج کشور و مردمان 
کشور، منجمله جوانان، از بدبختی و فلاکت هول انگیز کنونی 

وجود ندارد....« 

از مرگ اسامه بن لادن می گذرد.  مدت یک هفته است که 
در این مدت خیلی از مسایل مهم کشوری  و جهانی، تحت 
شعاع آن قرار گرفته است. مرگ اسامه موضوع محوری بحثی 
کلیه رسانه ها در سطح داخل و خارج کشور گردیده است. 
سخنرانی  کرد؛  مکث  آن  روی  می توان  که  را  سخنانی  اما 
اوباما بطور خاص و سخنرانی کرزی به صورت عام که در 
مورد قتل اسامه بن لادن ایراد گردیده است، می باشد که با 
با  و  پی برد،  سخنرانی ها  متن  ماهیت  به  می توان  آن  مطالعه 
بررسی سخنان آن ها و مقایسه آن با مقالات روزنامه نگاران 
می توان عمق ماهیتی آن را درک و افشا نمود. در این مقاله 
کوشش خواهد شد تا هر جمله ی از سخنان اوباما و قسمتی 

از سخنان کرزی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
بار  امشب، یک  »اما  را چنین آغاز می کند:  اوباما سخن اش 
دیگر نشان دادیم که امریکا می تواند، هر آن چه را که مصمم 
به انجام آن باشیم، انجام دهد. این داستان تاریخ ماست....«. 
قوت های   « گفت:  اسامه  مرگ  از  بعد  روز  یک  کرزی 
امریکایی دیروز در شهر ابیت آباد پاکستان که نزدیک اسلام 
آباد است، اسامه را کشتند و به سزای اعمالش رساندند. پس 
به این ترتیب افغانستان از چند لحاظ برحق ثابت شد: یکی 
این که بن لادن پیش از یازده سپتامبر نیویارک امریکا که در 
آن جا سه هزار نفر کشته شدند سال ها به قتل و اذیت مردم 
افغانستان دست زده است. دوم این که مرکز و پناه گاه تروریزم 
در قریه جات و دهات افغانستان نیست، بکله پاکستان است.«

خود  ثور   13 سه شنبه  روز  شماره  در  صبح   8 روزنامه 
می نگارد:  » قتل بن لادن در یک منطقه امن نظامی پاکستان، 
به خوبی نشان داد که ادعاهای کشورهای غربی و منطقه مبنی 
بر این که این کشور لانه ی تروریستان می باشد، دقیق و عینی 
است. اکنون انتظار می رود که جامعه ی جهانی پس از ده سال 
فریب کاری های پاکستان در روابط با این کشور تجدیدنظر 
کنند و از دادن باج های میلیاردی به بهانه ی مبارزه با تروریزم 

جلوگیری نمایند.«
سخنان پیروزمندانه و شادمانه ی امپریالیزم امریکا و متحدان  اش 
ناشی از مرگ اسامه و برحق ثابت شدن موضع دولت کرزی 
و روزنامه های ارتجاعي به ظاهر پیروزی به حساب می آید، 
اما در اساس این تایید سخنان اربابان توسط نوکران شان و 
نیروهایی  درماندگی  و  سردرگمی  اثر  از  آنان  شادمانی های 
حوادث  به خصوص  است.  داخلی شان  مزدوران  و  اشغالگر 
آخر ) طالبان با بیش صد نفر نیرو به مدت دو روز در شهر 
قندهار با دولت جنگیدند، مذاکره یک طرفه با طالبان , تشتت 
و پراگندگی در میان حلقات رژیم( به خوبی نشان می دهد که 
رژیم کرزی تا چه سرحد در معرض تهدید جدی قرار دارد. 
و نیروهایی اشغالگر خارجی تا چه سرحد از کنترول اوضاع 

در افغانستان ناتوان و عاجز اند.
امریکا و متحدان اش  امپریالیزم  این است که  مسئله ی دیگر 
تلاش می نمایند در این قضیه مسایل فرعی را به جای اصلی

هیاهویی بر مرگ »اسامه«
توفان
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بر سرزبان ها بی اندازد.  به جای عمده  اصلی و غیرعمده را 
مسئله اصلی این است؛ اسامه شاگرد مکتب سازمان جاسوسی 
در  و  القاعده  فعالیت های  و  است  ای  آی  اطلاعاتی سی  و 
کمونیستی«  »ضد  فعالیت های  از  بخش  اسلامی  بنیادگرایی 
نیروهای  از  متحدان اش  و  امریکا  امپریالیزم  بود.  امریکا 
بنیادگرایی اسلامی در جهت استفاده علیه نیروهایی سوسیال 
امپریالیزم کار گرفتند، نیروهایی که از بطن آن القاعده زاده 
شد. در حقیقت پروژه بنیادگرایی اسلامی به خصوص القاعده 
پروژه امریکایی است. اسامه و باند تحت رهبری اش تا زمانی که 
در خدمت منافع امپریالیزم امریکا و متحدان اش قرار داشت 
بنیادگرایی  و به عنوان سازمان  ده کمک های مالی و نظامی 
اسلامی علیه سوسیال امپریالیزم روسیه بود،  تجهیز و حمایت 
می شد؛ اما زمان که استفاده اش بها تمام رسید، آن زمان بود 
یک نوکر به عنوان یاغی علیه اربابش قدعلم  کرد. در حقیقت 
پای خودش  روی  بود  برداشته  امریکا  امپریالیزم  که  سنگی 
افتید. از آن گذشته این القاعده نبود که امریکا را به افغانستان 
بهانه ی  به  شان  متحدان  با  که  بود  امریکا  این  بلکه  کشاند؛ 

و  القاعده 
و  طالبان 
نهایت  در 
با  مبارزه 
م  یز ر و تر
مان  سرزمین 
هفتم  در  را 
اکتوبر2001 
تجاوز  مورد 
داد.  قرار 
صه  خلا
و  اسامه 
به  القاعده 
یک  عنوان 
نظام  پروژه 
سرمایه داری 
و  است 
آن  محصول 
در  و  است 
آن  خدمت 
دارد.  قرار 
است  این 
مسایل عمده 
که  اصلی  و 
می  تلاش 
پنهان  شود 

گردد.
 مسایل از این قبیل  که اسامه بن لادن در ابیت آباد پاکستان 
بین رفت. حلقات  از  قبلا  اثر یک مریضی  یا در  کشته شد 
معین استخبارات ) ای ا س ای( در پناه دادن اسامه دست 
او را محافظت  بنیادگرای پاکستان  یا گروه های  باشد  داشته 
می کردند. کشتن اسامه در اثر یک معامله CIA با ISI بوده 
باشد یا آن طور که ادعا می شود مستقلانه و مخفیانه توسط

هیچ  است.  گرفته  انجام  امریکایی  ویژه  نیروهایی  و    CIA
کدام مسئله مهم و عمده نیست ) چیزی که تلاش می شود 
مسئله عمده نشان داده شود(. عمده کردن این گونه حرف ها 
چیز نیست جز تلاش در جهت مخدوش کردن و پنهان کرد 

اصل مطلب.  
انداختن  با  دارند  تلاش  متحدان اش  و  امریکا  امپریالیسم 
القاعده،  به  جهان  بی امنیتی  و  فجایع  و  جنایت  مسوولیت 
آن طوری که  توده ها  نمایند.  پنهان  را  خودشان  جنایت 
نداند  نیستند که  مرتجعین می پندارند ساده لوح  و  امپریالیزم 
قضیه از چه قرار است. آن ها به خوبی می دانند که بنیادگرایی 
اسلامی و القاعده پروژه جنایت کارانه امریکا بوده است و بناً 
این جنایت جزو از جنایت نظام حاکم برجهان است که بر 

توده های ستم دید جهان می رود.
 اوباما و دارودسته اش خودشان را مدافع منافع مردم امریکا 
می داند او می گوید:«...ما به هر قیمت خواهان سعادت مردم 
برای شهروندان  مساوات  به  راه رسیدن  در  هستیم،  خویش 
خویش تلاش می ورزیم، در قبال دفاع از ارزشهای مان در 

بیرون از خاک مان متعهد هستیم و به منظور ایجاد امن و ثبات 
در جهان قربانی خواهیم داد.«

اوباما خواهان سعادت کدام طبقه و اقشار مردم امریکاست؟ 
او به چه نوع مساوات متعهد است؟ و امن و ثبات را برای 
چه کسانی می خواهد؟ بدون شک اوباما مدافع منافع  مردم 
مشت  یک  منافع  نماینده ی  بل  نیست،  امریکا  ستمدیده ی 

استثمارگران امپریالیست هستند.
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 امپریالیزم امریکا برای کسب ثروت و قدرت با نقاب دروغین 
استقلال و عدالت برای غارت و چپاول جهان وارد می شود. 
کسب  برای  آنان  که  است  عیان  امپریالیستی  نظام  در  این 
غارتگری  و  چپاول  به  دست  قدرت  و  ثروت  بیشتر  هرچه 
می زنند و برای حفظ ثروت و قدرت شان از واژه ها ی مانند 

استقال، عدالت، برابری و... استفاده می کنند.
در نهایت دولت امریکا خود را تامیین کنندة امنیت جهان و 
ناجی بشر می داند، در حالیکه بسیاری از فجایع و جنایات 

توسط خودشان سازمان دهی می شوند. 
درست است که این دولت از لحاظ تاکتیک اقتصادی، سیاسی 
از لحاظ استراتیژیک  اما  به نظر می رسد  و نظامی خطرناک 
شکننده و ضعیف هست؛ طور مثال امپریالیسم امریکا با تمام 
توانست  شان  استخباراتی  و  تکنولوژیکی  نظامی،  نیروهای 
اسامه را بعد از ده سال از پا در آورد، اما در این مدت یک 
 ... و  نظامی  نیروی  هزاران  دلار،  ملیارد  دوصد  و  تریلیون 
متضرر شده است که خود بیانگر این است که امپریالیستها از 
لحاظ تاکتیک »دشمنان قوی و نیرومند است« و اما از نگاه 

استراتیژیک »دشمنان ضعیف و ناتوان است«.
اوباما در قسمت دیگری از سخنرانی اش می گوید: »اما مرگ 
وی )اسامه( نشان دهنده ی پایان تلاش های مان نیست. شکی 
خواهند  ادامه  مان  علیه  حملات اش  به  القاعده  که  نیست 
داد. ما بایست در داخل و خارج از کشور حساس و بیدار 

باشیم....« 
اوباما زمانی از  عدم پایان تلاش ها وگسترش و وسعت دادن 
دایره ی استعماری شان سخن به میان می آورد  که خلق های 

خاورمیانه پایه های امپریالیسم را به لرزه در آورده است. 
 به همین سان حنجره های نوکران شان غراتر شده و به فریب 
اذهان خلق ها می پردازند. چون آبشخور و منبع فکری اصلی 
اشغالگران  حرفهای  همین  اصل  در  ارتجاعی  روزنامه های 

است. 
می  شان  پنجم  شماره  ی  سرمقاله  در  نیستان  ی  نامه  هفته 
نگارد: »اجازه دهید همینجا بگویم، که واقعیتش این است که 
من از قتل و کشتن هیچ خوشم نمی آید، زیرا معتقد هستم 
که مرگ برای اصلاح دنیایی که می خواهیم در آن صلح و 
عدالت برقرار باشد، مهر و محبت در آن حاکم گردد، هیچ 
پدیده خوبی نیست، و مرگ حتا برای جنایت کارترین آدم 

هم مثل بن لادن هم پسندیده نمی باشد.«
به گفته ی مدیر مسوول هفته نامه ی نیستان، اجازه دهید همینجا 
بگویم؛ که واقعیتش این است که ما هم از مرگ خوش مان 
نمی آید و نه هم از خشونت و جنگ اما آنچه واقعیت دارد 
این است که جنایت کارترین سیستم  در جهان حاکم است، 
امپریالیست ها برای رسیدن به منافع غارتگرانه شان میلیون ها 
نفر را به کام مرگ می کشانند.  این که هفته نامه »نیسان« از بن 
لادن به عنوان جنایت کارترین چهره  یادآور می شود، جای 
همین  کارکردش  افراطی  مذهبی ای  یک  که  نیست،  شکی 
است و بس، اما وقتی از کسانی که )هموطنان تان( را به قتل 
می رسانند , حاکمیت و استقلال تان را زیر سوال می برند، 
از آنان به عنوان دوستان استراتیژیک و بین المللی خود یاد 
می کنید، پس فرقی شما با وطن فروشان مانند کرزی، فهیم 

و خلیلی و دوستم و... در چیست؟ 
فرمان  به  گوش  نوکران  که  شود  می  دیده  بنابراین 
امپریالیست های امریکایی، صدای تبلیغاتی ای رساتری دارند 
که هرچه از طرف اربابان شان دکته می شوند به تفسیر و تعبیر 
آن می پردازند. تا هرچه خوب تر بتواند نوکری و پابوسی شان 
امپریالیسم  تریبون  از  که  را  آنچه  هر  برسانند؛  اثبات  به  را 
و  پردازند  می  آن  تفسیر  و  تحلیل  به  می شنوند،  امریکا 
واقعیتهای عینی و ملموس جامعه را پنهان و وارونه می کنند.

اثبات  به  را  این  می خواهند  مطلب  این  ابراز  با  مرتجعین 
افغانستان  مرزهای  از  خارج  در  تروریزم  لانه ی  که  برساند 
باید  امریکا  امپریالیسم  به سردمداری  امپریالیست ها  و  است 
به سوی مرزهای پاکستان حرکت کرده و آن را مورد تجاوز 
قرار داده و دایرة مستعمراتی شان راا وسعت بخشند. این نوع 
بینش خود ضد انسانی و ضد مردمی اند. چون اولا تجاوز 
امریکا به کشورها عامل اصلی بی امنی و کشتار و قتل عام 
هاست. ثانیا تجاوز به پاکستان به رشد و کشترش طالبان و 

بنیادگرایی پا می دهد، همان طوریکه در افغانستان می بینیم.
بنابراین این مسوولیت ما جوانان است تا واقعیت های عینی 
را آنچه که جریان دارد را  به صورت واقع بینانه مورد تحلیل 
و  امپریالیست ها  مفسر  اینکه  نه  دهیم  قرار  نقد  و  بررسی   ،

مرتجعین داخلی شویم. 

رویدادهای تاریخی به ما نشان می دهد که مبارزات گوناگون 
ملی، مردمی و انقلابی برای آزادی انسان ها همیشه در ادواری 
تاریخ در گوشه و کناری جهان رخ داده است و تجربیات 
گرانبها و ارزشمندی را برای ما به ارمغان آورده است. این  
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  اندیشه های  توسط  مبارزات 
خاص رهبری شود، اما اندیشه های مترقی و انقلابی می تواند 
اندیشه مترقی  جامعه را خوب تر متحول سازد. بدون چنین 
و انقلابی ناممکن است زحمتکشان و مبازرین بتوانند مبارزه 
شان را تا به اخر ادامه دهند و به پیروزی برسانند. نیروی که 
داری چنین اندیشه مترقی و انقلابی باشد نیروی پیشاهنگ و 

رهبری کنند انقلاب در جامعه است.
نیروی پیشاهنگ و رهبری کننده ی انقلابی جامعه، با حمایت 
قهرآمیزی  نیروی  می توانند،  مردم  توده های  با  همسنگری  و 
را برای براندازی نظام استثمارگرانه، ارتجاعی و ضدانسانی 
شکل دهند و دگرگونی های شگرفی را به وجود بیاوردند، که 
نمونه های درخشان از این گونه مبارزات انقلابی و مردمی را 

می توان در تاریخ ملل جهان مشاهده کرد. 
انقلابی  چیست؟  انقلاب  چون؛  پرسش هایی  بارها  شاید 
وظایف اند؟  و  ها  مسولیت  چه  دارای  انقلابی  فرد  کیست؟ 
خلق  فرد  هر  ذهن  در  و...  چیست؟  شدن  انقلابی  های  راه 
شده باشند. ما در این مقاله تلاش می کنیم به این سوالات 

جواب دهیم.
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انقلاب چیست؟
و  فلسفی  متفاوت  تفسیرهای  و  تعاریف  انقلاب  مورد  در 
روشنفکران  و  دانشمندان  است.  شده  ارایه  جامعه شناختی 
علوم  اجتماعی زیادی در این زمینه تعاریفی را ارایه نموده 
است. اما تعریف که مورد قبول ماست، این است که انقلاب 
عبارت اند از براندازی نظام حاکم و »تحول« جامعه از یک 
حالت به حالت دیگر توسط زحمتکشان و به  نفع زحمتکشان 
)کارگران و دهقانان( به وسیله ی مبارزه ی قهری را گویند. یا 
به عبارت دیگر می توان گفت: »انقلاب تغییرات و تحولات 

بنیادی و چرخشی عظیم تاریخی در یک جامعه است.«
)انقلاب  جمله  از  جهان  انقلاب های  به  عموم  بطور  اگر 
انقلاب روسیه در سال 1917،  کبیر فرانسه در سال 1789، 
انقلاب چین در سال 1949 وغیره( نظر اندازیم، در می یابیم 
که تحولات به صورت بنیادی در جامعه شکل گرفته  بودند، 
تغییراتی که سبب تمایز بنیادی جامعة قبل از انقلاب با بعد 

از انقلاب شده است.
اجتماعی،  ناهنجاریهای  و  نابسامانی ها  آمد  پی  انقلاب،  هر 
اقتصادی و سیاسی جامعه است، که در یک حرکت توده ای 
برای بدست آوردن قدرت سیاسی و دگرگونی های اقتصادی، 

سیاسی و فرهنگی به صورت قهر توده ای بروز می کند.
انقلاب زماني رخ مي دهد که شرایط مادي، عیني و  یعني 

ذهني اي آن در جامعه به وجود آمده باشند.
قابل یاد آوری است که اگر نظام سیاسی به وسیله ی »طبقه ی 
عملیات  با  سیاسی اي  گروه  فقط  و  نرود  بین  از  ستمدیده« 
کودتا  بدان  بگیرد،  را  حاکم  سیاسي ای  گروه  جای  نظامی 
می گوییم، نه انقلاب. اگر تحولات در یک ساحه یا حوزه ی 
یا  سیاسی  جایگزینی  بدان  باشد،  سیاست(  )مانند  خاص 

اصلاحات گویند، نه انقلاب.
ما  را  جنگ  هر  و  شورش  هر  هرخیزش،  گفتیم  طوری که 
و  هفت  کودتاهای  اساس  این  به  نمی توانیم؛  گفته  انقلاب 
چون  نامید.  انقلاب  نمی توان  را  افغانستان  در  ثور  هشت 
در  تغییراتی  دیگر  افراد  از  مشتی  رسیدن  قدرت  به  از  غیر 
نظام اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رونما نگردید. به همین 
دلیل، بودکه نه تنها با  فاجعه هفت و هشت ثور مردمان این 
نیافت، بلکه بر شدت  مرز و بوم از فقر و فلاکت خلاصی 
پیامدهای  تنها  نه  شد.  افزوده  شان  آوارگی  و  فلاکت  فقر 
بلکه بر  این کودتاها منجر به آزادی و استقلال کشور نشد 

زنجیرهای اسارت و سلطه استعمار بر کشور افزون گردید.
انقلابی کیست؟

خصوصیات عام یک انقلابی را درایت ، هوشیاري، آگاهی، 
شجاعت، دقت، پشتکار، انضباط، توانائي و باورمندی و متعهد 
انقلابی  یک  که  ویژه گی  مهمترین  اما  می شمارند،  بر  بودن 
با  »آمیزش  تفکیک می کند  از مدعین دورغین آن  را  واقعی 

توده ها و اتکا به توده ها و باور به ایدولوژی مردمی« است.
به خود  را  زیادی  انقلابی  اشخاصی  و  افراد  بشری   جامعة 
دیده است که همواره به فکر رهایی بشر از قید و بنده گی، 
مبارزات  بشریت  رهایی  راه  در  آن ها  بودند.  ستبم  و  ظلم 
جانانه را پیش بردند. آن ها رفتند، ولی ردی پای از خودشان 
برجای گذاشتند و برای نجات طبقه ی ستمدیده و زحمتکشان 

جهان راه حل های علمی و عملی ارایه کرده اند.
به  همواره  که  مآبي  سیاستمداران  و  فلیسوفان  روشنفکران، 
فلسفه بافی، لغت پرانی، سخنرانی ها و کانفرانس ها می پردازند، 
را نمی توان انقلابی نامید به جز روشنفکران مترقی ای که در 

حقیقت پیشرو انقلاب در جهان بوده و است.
ویژه گیهای فرد انقلابی:

• تیوری 	 به  ایمان  و  )درک  است  انقلابی  آگاهی  دارای 
انقلابی(؛

• داشتن خصلت انقلابی )مشخصات لازم تدبیر و لیاقت 	
سیاسی، پیکار جویی(؛

• دارای تجربه انقلابی که در اثر پراتیک انقلابی و کنش 	
های صادقانه مبارزه ی سیاسی شکل می گیرد؛

• تیوری و نظریه هایش با پراتیک یا عملش مطابقت دارد؛	
• و ستم 	 نوع ظلم  هر  از  بشر  رهایی  را  اهداف کلی اش 

تشکیل می دهد؛
• حقوق 	 )مدافع  است  متکی  ستمدیده   های  توده  به 

کارگران و زحمتکشان است(؛
• مدافع تساوی حقوق زن و مرد است؛	
• از وضعیت موجود ناراض و برای دگرگونی آن تلاش 	

می کند.
در  پرسشی  می خوانیم،  را  خصوصیات  این  که  مجردی  به 
در  فطرتاً  این خصوصیات  آیا  که:  می شود  تداعی  ما  ذهن 

انسان هاست یا اکتسابیست؟
خصوصیات فوق امری اکتسابی است نه فطری، چون افرادی 
نشده اند،  زاده  انقلابی  مادرش  بطن  از  جهان  انقلابی ای 
اقتصادی جامعه  و  تاریخی، سیاسی  اجتماعی،  بلکه شرایط 
اگر  است.  ساخته  مبازر  و  انقلابی  یک  او  از  کشورش  و 
و  رسیده  اوجش  به  اجتماعی  نابهنجار  و  نابسامان  وضعیت 
پیکره ی جامعه را ضربه پذیر ساخته و ستون فقرات شان را 
شکستانده باشند، دقیقاً افرادی از متن این پیکره ي آسیب دیده 
بر خواهند خواست و برای تحول و دگرگونی آن )جامعه( 
انقللابی خواهند زد.  به  عملهای  اندیشید و دست  خواهند 
چنانچه بعضی از انقلابیون معتقدند که انقلاب فرزندانش را 
اجتماعی، سیاسی و  نابهنجار  این وضعیت  لذا  در می یابند. 

اقتصادی خودش انقلابیونی را متولدمیکند.
عینی  نیازمندیهای  و  ضرورت  درک  شدن،  انقلابی  راه های 
مطالعه  است.  آن  راه حل  برآمدن  تکاپوی  در  و  جامعه 
مبارزات مردمی و انقلابی در گذشته ی تاریخی کشور ما و 
جهان درس های گرانبهایی است که به ما بصیرت و شناخت 
درست از راه کارهایانقلابی و بیرون رفت از شرایط کنونی 

فلاکت بار کشورمان به دست می دهد. 
مطالعه ي رمان های انقلابی، سرگذشت اندیشمندان، فلیسوفان 
اقتصادی   و  سیاسی  علمی،  مقالات  جهان،  انقلابیون  و 
مي توانند انگیزه اي بیشتري جهت نیل به هدف والای انسانی 
بکاربستن  و  هدفمند  و  سیستماتیک  مطالعة  دهند.  )آزادی( 
آن، انسان را از وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه 
شان آگاه می سازند، تا حدی که وی برای بیرون رفت از این 
بحران اندیشه کند و راهی را برگزیند که جوابگوی نیازمندی 

های عینی کشور ما و جهان باشند.
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وظایف یک انقلابی:
• بزرگترین وظیفه ی انقلابیون معطوف کردن نیروی شان 	

برای آغاز، پیروزی و تداوم انقلاب است.
•  تغییردادن و دگرگون کردن زندگی ای خویش، جامعه و 	

جهان را هدف خود قرار دهد.
• کرده 	 مشخص  را  اجتماعی اش  پایگاه  و  گیری  موضع 

و در موضعگیری هایش راسخ، پایدار و باورمند باشند.
• و شعور سیاسی 	 آگاهی  برای  بوده،  انقلاب  پیشاهنگ   

کسب  اجتماعی  پایگاه  توده ها  درون  در  توده ها  دادن 
کرده و آنها را در راه انقلاب دعوت کنند.

• آگاهی دادن 	 برای  و  داشته  جهت وار  و  مسلسل  مطالعه 
توده ها به نوشتن، گفتگو، بحث و مبارزه برای پیشبرد 
مقاومت مردمی-ملی و انقلابی، پرداخته و برای رسیدن 
تشکیلات  در  واحد  عمل  و  اراده  واحد،  سیاست  به 

مردمی-ملی و انقلابی تلاش نمایند.
پس فرد انقلابی، شخص تحول یافته و دگرگون شده ایست 
که از بسیاری مناسبات و نظرات کهنه و فرسوده ی قبلی اش  
بریده و مناسبات و اندیشه هاي نویني را براي چگونه زیستن 
به توده های  اتکا  انقلاب(  بر می گزیند. و در راه )آزادی و 

زحمت کش دارد.

درین روز ها که بحث پیرامون  پیمان استراتیژیک میان دولت 
است،  داغ  بسیار  امریکا  امپریالیسم  و  کرزی  نشانده  دست 
ین  از  را  نویسي  پیش  متن  داخلي  و  هاي خارجي   رسانه 
بابت و هر حیث در  اند  که از هر  مسوده به نشر رسانیده 

خور تامل و تعمق است. 
آن چنان  متذکره   متن  که  مي شود  دیده  ساده  نگاه  یک  در 
یکجانبه  وخارج  از اصول حقوق  بین المللي تحریر یافته 
است  که حتي دکتوران  و پروفیسوران  )پاي ضرب رژیم 
رژیم دست   هاي کذایي  ریاست  و  ها  وزارت  که سمت   )
نمي توانند  نیز  مي کشند  یدک  خود  با  را  مزدور  و  نشانده  
نقاب استتار و ماست مالي بر روي مطامع و خواست هاي 
امپریالیستي  اربابان و ولي نعمتان  خود بکشند و حقایق را 
وارونه تحلیل و ارزیابي نمایند. چرا که اهداف بلند مدت  و 
سروپاي  از  کاملًا  آمریکا  امپریالیستی  تهاجمي  استراتیژیک 

این مسوده بیرون زده است. 
دور  قضیه  این  پیرامون  مسوده  این  چهارم  تا  اول  ماده  از 
و  املاک  تمامي  اشغال،  مدت  دراز  دوره  در  که:  مي خورد 
امریکایي  نیروهاي  به  افغانستان  موسسات موجود در خاک 
تعلق مي گیرد و آنها یعني امریکایی ها حق دارند طبق قوانین 

کشور آمریکا  درخاک افغانستان  زندگي کنند . 
تعریف  چنین  آمریکایي  نیروهاي  مذکور  نامه(  )تهاجم  در 

گردیده است : 
از  اعم  نیروها  تمامي  وضعیت  شامل  امریکایي  »نیروهاي 
اموال و دارایي ها وتجهیزات و  نظامي و غیرنظامي تمامي 
نیروهاي  اعضاي  و  مي شود  افغانستان  در خاک  نیروها  این 
امریکایي شامل تمامي افراد وابسته به ارتش امریکا، نظامیان 
بخش هاي  شاغلان  و  اتلانتیک  پیمان  در  مامور  امریکایي 
تمامي  تعریف  درین  مي شود.«  انساني  خدمات  و  بازسازي 
نیروهاي امریکایي چه نظامي  و چه غیرنظامي، حتي پا دو ها 
و جاسوسان کشور هاي غربي که تحت برنامه به افغانستان 
اعزام شده اند، بنام نیروهاي امریکایي یاد شده و از مصئونیت 
البته  مي باشند.  برخوردار  قضایي  مصئونیت  و  دیپلوماتیک 
غرض  را  تدابیري  گویا  که  است  داده  وعده  آمریکا  دولت 
احترام  به عرف وقوانین افغانستان بکار بندد!؟ )نظیر آنچه 
تا کنون در قسمت بمباران مناطق غیرنظامي  وحمله به غیر 

نظامیان بکار بسته است(
ماده چهارم این ) تهاجم نامه( که داراي چند بند است ابتدا 
بطور سالیانه   نشانده   به  دولت دست  مبلغي رشوه  از دادن 
ملي   پولیس  و  ملي  اردوي  تقویت  و  اصلاح   براي  ظاهرا 
سفسطه بازي کرده است و بعدا در موارد بعدي نحوه عملیات 
نظامي علیه  مخالفان  رژیم  تحت الحمایه خود را در حیطه 
بطور  را  روند  این  تمام   و  آورده   در  خویش  صلاحیت 
کل در محدوده حاکمیت دولت امریکا قید گردانیده است. 
)جاي تعجب است که این کاسه داغ تر از آش براي قوانین 
افغانستان خودش ارزشي قایل نیست و در قلمرو حاکمیت 
این قوانین از آن اطاعت نمي کند اما قانون شکنان  افغانستاني 

را مي کشد و خانه هاي شان را خراب مي کند.(
در ماده پنجم: این دشمن بشریت با چشم  دریدگي وکمال پر 
رویي امپریالیستي بدون قید گذاري زماني مي گوید: »تمامي 
در  موجود  غیرمنقول  تاسیسات  و  ساختمان ها  دارایي ها، 
اراضي که از زمان اجراي توافقنامه )تاکید از من است( در 
اختیار نیروهاي امریکایي قرار دارند تحت حاکمیت  دولت 

آمریکاست.« تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.
ماده ششم : »عبور و مرور خود روهاي نظامي  و غیرنظامي  

مورد استفاده نیروهاي امریکایي و شرکت هاي همکار حق
ورود و خروج از افغانستان را دارند. 

وارد  که  منقولي  دارایي هاي  و  اموال  تجهیزات   تمامي 
افغانستان  پدید آمده است  یا در قلمرو  افغانستان شده  و 
امریکا  نیروهاي امریکایي و شرکت هاي طرف قرار داد  به 

تعلق دارند .«  
صبح اینک   ) بهر شامت گاو حاضر گوسفندت در پسین – 

ماکیان و الله خیر الرازقین(
هیچ گونه مالیات بر خودروها و هواپیماهاي دولت امریکا اعم 
از نظامي و غیر نظامي که بر اساس قرار داد با وزارت دفاع 
، در افغانستان فعالیت مي کند تعلق نمي گیرد ضمن اینکه  از 
بود.   مصئون خواهند  افغانستان  در  امنیتي  نیروهاي  بازرسي 

»سایبان سر اراکین بلند رتبه دولتي«
ماده نهم : مسئولیت حقوقي وقضایي کلیه نیروهاي امریکایي 
داد  قرار  طرف  شرکت هاي  و  غیرنظامي   و  نظامي  از  اعم 

وهمکاران آنها بر عهده دولت امریکاست . 
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»در صورت باز داشت  نیروهاي نظامي یا غیرنظامي امریکا 
من  از  )تاکید  فورا  که  نیرو  این  افغانستان  مقامات  توسط 
الخ؛  مي شوند...  داده  تحویل  آمریکایي  مقامات  به  است( 
امپریالیستی  نیروهای  که  جنایتی  هر  است،  معنی  بدین  این 
انجام میدهد رژیم دست نشانده حق دستگیری و بازپرسی را 
نداشته و اگر احیانا گستاخی نموده کسی را دستگیر نماید، 

باید فورا به بادارش تحویل دهد. 
خواهد  قطعي  بیع  به  نهایت  در  که  مسوده  این  لابلاي  از 
انجامید بخوبي بر مي آید که  کشور امپریالیستي آمریکا  که 
کشورهاي  قبال  در  را  استراتیژیک  بزرگ  جنگهاي  خواب 
مانند روسیه، هند، چین، ایران و حتي پاکستان اتمي مي بیند 
الجیشي  افغانستان  و استقامت سوق  موقعیت جیوپولیتیکي 
آن برایش فوق العاده دلچسپ است و در نظر دارد تا این 
منطقه کوهستاني که مرتفع ترین نقطه در بین آسیاي میانه  و 
امپریالیستي  جنگهاي  وقوع  صورت  در  را  است  خاور میانه 
اتمي  کارزار  میدان  به  است(  ناپذیر  اجتناب  آن  وقوع  )که 

مبدل سازد. 
حال به ماده ششم تهاجم نامه دقت کنید : 

علاوه بر اینکه امپریالیستهای امریکایی می خواهد از موقعیت 
برای  افغانستان  الجهشی  سوق  استقامت  و  جیوپولیتیکی 
فشار بر کشورهای منطقه استفاده نماید، موضوع عمده برای 
امریکایی عبارت از چور و چپاول منابع زیر  امپریالیستهای 
زمینی دست نخورده این کشور است؛ زیرا در شرایط کنونی 
افغانستان یکی از غنی ترین کشورهای منطقه به شمار می رود. 
طبق سرویی که در افغانستان صورت گرفته منابع زیرزمینی 
بالغ بر پنجصد تلیارد دالر می باشد، این  دست نخورده آن، 
برای  دیوانه وار  امریکا  امپریالیزم  که  گردیده  باعث  سروی 
این  میهن فروشان  و  بکشد  نقشه  نظامی  دایمی  پایگاه  ایجاد 
مرز و بوم مانند اسپنتا، رحیم وردک و .... ، نیز بخاطر حفظ 
منافع اربابان شان به دفاع از ایجاد چنین پایگاهی برخیزند. 

پارلمان  تایید  تا  برود  پارلمان  به  این مسوده  قرار است که 
را نیز با خود داشته و به اصطلاح شکل »قانونی« را به خود 
پادوهای  و  متحدان اش  و   امریکایی  امپریالیستهای   ، بگیرد 
مزدور افغانستانی آن سخت تلاش دارند تا به هر شکلی شده 

این مسوده را در پارلمان تصویب نمایند. 
امیدوارم آنهائیکه میان انتخاب بد و بدتر گیر نموده، به خود 
و  بکشند  دشمنان  و  دوستان  میان  دقیقی  مرز  و  خط  آیند؛ 
مسیر  این  در  و  داده  تشخیص  را  عمده  تضاد  که  به توانند 
این  تشخیص  با  کنند.  حرکت  اصولی  و  درست  بصورت 
نیروهای  میان  وحدت  می توان  که  است  درست  اسلوب 
انقلابی و توده های مردم و حتی تمام آن کسانیکه مخالف 
تجاوز هستند را بوجود آورد و از پائین چنان فشاری بر رژیم 
دست نشانده وارد نمود که پارلمان جرات تائید این مسوده 

ارتجاعی را نداشته باشند. 
مردم آزادیخواه افغانستان: 

باید که از همین حالا علیه این مسوده ارتجاعی – امپریالیستی 
موضع گرفت و نقش خائینانه آنرا با تمام معنی افشاء نمود 

و در جهت وحدت همه نیروهای ملی ، مترقی ، دموکرات و 
انقلابی گام برداشت. از طریق این وحدت است که می توان 
که  کرد  وارد  فشار  چنان  نشانده  دست  ارتجاعی  رژیم  با 
جرات چنین گستاخی )تایید( را بخود ندهد و از طریق این 
وحدت است که می توان همه نیرنگهای امپریالیستها را خنثی 
نمود و بالاخره آنها را ازین مرز و بوم بیرون کشید و رژیم 
آش  همان  صورت  این  غیر  در  نمود.  سرنگون  را  پوشالی 

است  و همان کاسه ! 

در روزهای اخیر تلاش های حکومت افغانستان و ایالات 
متحده ی امریکا در راستای امضای پیمان استراتژیک میان 
دو کشور، بالا گرفته است . حکومت افغانستان قرار است 
این مسأله را در یک نشست عنعنوی مطرح کند و در این 
نشست، رأی نمایندگان مردم را در مورد پیمان استراتژیک 

میان افغانستان و امریکا به دست آورد .
هرچند آگاهان باور دارند مسایل کلان کشوری نمی تواند 
حتا  و  نشده  تعریف  اساسی  قانون  در  که  جرگه یی  در 
خلاف آن است، مطرح شود؛ اما حکومت افغانستان مکرراً 

بر تشکیل یک جرگه  ی عنعنوی تأکید می کند .
اخیراً شماری از نمایندگان ایالات متحده ی امریکا به کابل 
آمده و مقدمات توافق استراتژیک میان دو کشور را تهیه و 
تنظیم کرده اند. ایالات متحده ی امریکا متن این پیمان را به 

رسانه ها فرستاده است .
دایمی  پایگاه های  ایجاد  توافقنامه ،  این  پیش نویس  در 
از  کشور،  این  درازمدت  حضور  و  افغانستان  در  امریکا 

مسایل محوری می باشد .
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، مواد این بحث قرار 

ذیل است :
نیازهاي  و  اصول  توافقنامه،  این  هدف:   : اول  ماده 
فعالیت ها  درازمدت،  حضور  تبیین کننده ی  که  را  اساسي 
است،  افغانستان  در  امریکایي  نیروهاي  هماهنگي هاي  و 

مشخص مي کند .
خاک  در  موجود  املاک  و  مؤسسات  کلیه   : دوم  ماده 
افغانستان )بر اساس فهرست تنظیمي از سوي امریکا( طي 
دوره حضور نیروهاي امریکایي بر اساس این توافقنامه در 
اختیار امریکا قرار مي گیرند و نیروهاي امریکایي از زمان 

اجراي توافقنامه، حق استفاده از آنها را دارند .
ـ نیروهاي امریکایي شامل وضعیت تمامي نیروها اعم از 
نظامي، غیرنظامي، تمامي اموال و دارایي ها و تجهیزات این 

نیروها در خاک افغانستان مي شود .
به  وابسته  افراد  تمامي  شامل  امریکایي  نیروهاي  اعضاي 
ارتش امریکا، نظامیان امریکایي مأمور در پیمان آتلانتیک 
و شاغلان بخش هاي بازسازي و خدمات انساني مي شود.
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در  که  است  غیرنظامیاني  شامل  نیز  غیرنظامي  اعضاي  ـ 
وزارت دفاع امریکا فعالیت مي کنند و یا بنا برضرورت هاي 
امنیتي در قالب نیروهاي پشتیباني فني، تخصصي، اطلاعاتي 
و مشورتي در افغانستان حضور دارند .ـ تمام پیمانکاران 
شرکت ها  آن  با  که  کادري  و  امریکا  با  قرارداد  طرف 
اتباع  یا  امریکایي  شهروندان  از  اعم  مي کنند،  همکاري 
سایر کشورها که به هدف تأمین خدمات و امنیت نیروهاي 

امریکایي در افغانستان حضور داشته باشند .
ـ کلیه کساني که در فراهم ساختن وسایل نقلیه ی ایمني 
به ویژه بر اساس در عرصه نظامي براي تردد در جاده ها و 

انتقال افراد و تجهیزات نقش دارند 
ـ وسایط نقلیه نظامي که در عملیات نظامي با پلاکاردهاي 
تجهیزات  کلیه  امریکا،  در  معمول  نظام  اساس  بر  ویژه 
دفاعي و هجومي که نیروهاي امریکا و همکار در جنگ هاي 

متعارف به آنها نیاز داشته و از آنها استفاده مي کنند .
نظامي  تجهیزات  و  ادوات  سلاح،  شامل  تجهیزات  این 
اطلاق  غیرمتعارف  آنها سلاح هاي  به  هیچ وجه  به  و  بوده 

نمي شود .
و  نظامي  تجهیزات  حفظ  براي  نیاز  مورد  ـ  انبارهاي 

غیرنظامي مورد استفاده نیروهاي امریکایي
ماده سوم : تمامي نیروهاي نظامي امریکا عناصر غیرنظامي 
به هنگام انجام عملیات نظامي و پاکسازي باید طبق قوانین 
امریکا عمل کرده و به آن احترام بگذارند. ایالات متحده 
وعده مي دهد که تدابیر لازم را براي احترام به قوانین و 

عرف افغانستان به کار بندد .
ماده چهارم : با هدف واکنش به هرگونه تهدیدات داخلي 
و خارجي علیه افغانستان و نیروهاي امریکایي و هم پیمان 
شکست  براي  همکاري ها  تحکیم  و  افغانستان  در  حاضر 
سایر  شکست  القاعده(  و  )طالبان  مخالفان  تشکیلات 
گروه هاي قانون شکن در این کشور، دو طرف توافق کردند 

تا :
نیروهاي  از  را  موقتي  کمک هاي  افغانستان  دولت   -1
امریکایي به منظور تقویت ارتش ملي و پولیس ملي جهت 
حفظ امنیت و ثبات در این کشور دریافت کند. از جمله ی 
این کمک ها، همکاري در عملیات نظامي علیه تشکیلات 
قانون  ناقض  گروه هاي  و  تروریستي  گروه هاي  القاعده، 

خواهد بود .
2- عملیات نظامي بر اساس این توافقنامه در کمیته مشترک 
بررسي، هماهنگ و اجرا مي شود. مدیریت کمیته مشترک و 
فرماندهي عملیات ویژه به عهده نیروهاي امریکایي خواهد 
بود. در صورت ضرورت انجام عملیات یک جانبه از سوي 
نیروهاي امریکایي، فرماندهي نیروهاي امریکایي در کمیته 
خواهد  مطلع  عملیات  نتایج  از  را  افغان  طرف  مشترک 
تحکیم  منظور  به  که  دارند  توافق  طرفین   -3. ساخت 
احتمالي  تهدید  هرگونه  با  مقابله  و  امنیتي  توانمندي هاي 
در آینده که از داخل یا خارج متوجه افغانستان و امریکا 

مي شود، آمادگي لازم را کسب کنند .
بدین منظور امریکا مي تواند در مناطق شنیدند، شورابک، 
قندهار، بگرام و خوست افغانستان پایگاه دائمي ایجاد کند. 
ضمنا ایالات متحده در صورت نیاز و طبق بررسي و اعلام 
نیاز کمیته مشترک نظامي در سایر نقاط افغانستان نیز اقدام 
به تأسیس پایگاه موقت، دائمي و یا عملیاتي خواهد کرد .

قوانین و ضوابط حاکم بر پایگاه هاي موقت تا زمان استفاده 
امریکا  ارتش  قوانین  طبق  مشترک،  و  امریکایي  نیروهاي 
خواهد بود. در این زمینه ضوابط و عرف افغانستان محترم 
دولت  قوانین  اساس  بر  باید  عملیات  اجراي  مي باشد. 
حاکمیت  اصل  رعایت  باشد.  بین المللي  قوانین  و  امریکا 
دولت  که  شیوه یی  به  کشور  این  ملي  منافع  و  افغانستان 

افغانستان تعیین کرده، مد نظر طرفین خواهد بود .
غیر  تاسیسات  و  تمامي ساختمان ها  دارایي ها  پنجم:  ماده 
توافقنامه  اجراي  زمان  از  که  اراضي  در  موجود  منقول 
امریکایي قرار دارند، تحت حاکمیت  نیروهاي  در اختیار 

دولت امریکا است .
توسعه  بهینه سازي،  ساخت،  مسوولیت  امریکا  دولت 
صورت  در  دارد.  برعهده  را  اراضي  این  در  مؤسسات 
میزان  اساس  بر  طرفین  اراضي  این  از  مشترک  استفاده 
استفاده مسوولیت بازسازي، ساخت و توسعه مؤسسات را 

برعهده خواهند داشت .
وارد  که  منقولي  دارایي هاي  و  اموال  تجهیزات،  تمامي 
پدید  افغانستان  قلمرو  داخل  در  یا  و  شده  افغانستان 
طرف  شرکت هاي  و  امریکایي  نیروهاي  به  است  آمده 
مرور  و  عبور  ششم:  ماده   . دارند  تعلق  امریکا  قرارداد 
1- خودروهاي نظامي و غیرنظامي مورد استفاده نیروهاي 
از  خروج  یا  ورود  حق  همکار  شرکت هاي  و  امریکایي 
افغانستان را دارند. اصول عبور و مرور در کمیته مشترک 

تعیین مي شود .
اساس  بر  امریکا  غیرنظامي  و  نظامي  هواپیماهاي   -2
قرارداد با وزارت دفاع امریکا حق پرواز در خطوط هوایي 
افغانستان را دارند و مي توانند براي سوخت گیري در خاک 
را  مناسبي  تسهیلات  مشترک  کمیته  بیایند.  فرو  افغانستان 

براي حرکت این هواپیماها فراهم مي کند .
3- مسوولیت نظارت و کنترل حریم هوایي افغانستان از 
نیروهاي امریکایي  زمان اجراي توافقنامه تا زمان حضور 
واگذار  امریکایي  نیروهاي  به  تروریسم  علیه  عملیات  و 
مي شود. پروازهاي غیرنظامي افغانستان با توافق طرفین به 
صورت موقت یا دائم به صورت مشترک یا بنابر ضرورت 

به دولت افغانستان واگذار مي شود .
دولت  هواپیماهاي  و  خودروها  به  مالیات  هیچگونه   -4
امریکا اعم از نظامي و غیرنظامي که بر اساس قرارداد با 
وزارت دفاع در افغانستان فعالیت مي کنند، تعلق نمي گیرد. 
افغانستان  از  امنیتي  نیروهاي  بازرسي  از  آنها  آنکه  ضمن 

مصون خواهند بود .
قوانین  بر اساس  امریکایي  نیروهاي  ماده هفتم: قراردادها 
دریافت  و  مواد  خرید  براي  قرارداد  عقد  اجازه  امریکا 
هر  از  را  آنها  و  بوده  دارا  را  افغانستان  در  خدمات لازم 
بنابر  امریکایي  نیروهاي  تهیه مي کنند.  بخواهند  منبعي که 
ضرورت و درخواست دولت افغانستان، اطلاعات مربوط 
مبالغ  و  قرارداد  طرف  کننده  وارد  شرکت هاي  اسامي  به 

قراردادها را در اختیار مقامات افغان قرار خواهند داد .
امریکایي  نیروهاي   -1 ارتباطات  و  خدمات  هشتم:  ماده 
افزایش  یا  و  تولید  جهت  در  اقدامي  گونه  هر  به  مجاز 
اراضي  ارتباطات در موسسات و  از آب، برق و  استفاده 
تحت اختیار خود متناسب با نیاز بوده و کمیته مشترک را 

مطلع مي کنند .
2- نیروهاي امریکایي مسئول فعال سازي شبکه مخابرات 
بر اساس قوانین امریکا و اتحادیه بین المللي مخابرات بوده 
براي  ویژه  خدمات  و  تجهیزات  از  مي توانند  این  بنابر  و 

فعال سازي سیستم هاي مخابراتي استفاده کنند .
3- بر اساس این توافقنامه نیروهاي امریکایي از پرداخت 
هر گونه مالیات براي استفاده از این سیستم ارتباطي معاف 

مي باشند .
4- ایجاد هر گونه طرح و زیرساخت  ارتباطي توسط دولت 
افغانستان که مي تواند مشکلات امنیتي به وجود آورده و یا 
مورد استفاده گروه هاي تروریستي قرار گیرد باید در کمیته 

مشترک مورد بررسي و توافق طرفین قرار گیرد .
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2- نیروهاي امریکایي مسئول فعال سازي شبکه مخابرات 
بر اساس قوانین امریکا و اتحادیه بین المللي مخابرات بوده 
براي  ویژه  خدمات  و  تجهیزات  از  مي توانند  این  بنابر  و 

فعال سازي سیستم هاي مخابراتي استفاده کنند .
3- بر اساس این توافقنامه نیروهاي امریکایي از پرداخت 
هر گونه مالیات براي استفاده از این سیستم ارتباطي معاف 

مي باشند .
4- ایجاد هر گونه طرح و زیرساخت  ارتباطي توسط دولت 
افغانستان که مي تواند مشکلات امنیتي به وجود آورده و یا 
مورد استفاده گروه هاي تروریستي قرار گیرد باید در کمیته 

مشترک مورد بررسي و توافق طرفین قرار گیرد .
و  حقوقي  مسوولیت   -1 حقوقي  مسوولیت  نهم:  ماده 
قضایي کلیه نیروهاي امریکایي اعم از نظامي و غیرنظامي 
عهده ی  بر  آنها  همکاران  و  قرارداد  طرف  شرکت هاي  و 

دولت امریکا است .
درخواست  صورت  در   -2
بر  مبني  افغانستان  دولت 
حقوقي  مسوولیت  واگذاري 
آن  در  که  پرونده هایي 
نیروهاي نظامي و غیرنظامي 
جنایات  مرتکب  امریکا 
شده  غیرعمدي  یا  عمدي 
باشند، این امر توسط طرف 
بررسي  مورد  امریکایي 
پاسخ حقوقي  و  گرفته  قرار 
ارائه  افغانستان  دولت  به 

مي شود .
آغاز  امریکایي  نیروهاي   -3
نتایج  و  جنایي  تحقیقات 
در  قضایي  محاکم  بررسي 
خصوص متهمان را به کمیته 
مشترک گزارش خواهند داد .

غیرنظامي  یا  نظامي  نیروهاي  بازداشت  صورت  در   -4
امریکا توسط مقامات افغانستان، این نیروها فوراً به مقامات 

امریکایي تحویل داده مي شوند .
5- در صورت وجود شاکي خصوصي در مورد مرتکبان 
جنایي نیروهاي امریکایي و درخواست مقامات افغانستان، 
همکاري لازم از سوي طرفین در زمینه ی انجام تحقیقات، 
عادلانه ی  روند  تضمین   و  اطلاعات  ادله،  جمع آوري 

محاکمات صورت مي پذیرد .
6- مادامي که خطر تروریسم در افغانستان باقي است، فرقي 
بین مسلح بودن یا غیرمسلح بودن، داشتن یونیفورم نظامي 
امریکایي  نیروهاي  از  جنایي  مرتکبان  براي  غیرنظامي  یا 
که  استراتژیک  توافقنامه ی  از  بخش  این   . ندارد  وجود 
ناظر بر توافقات نظامي و امنیتي است، اساس توافق آینده 

دولت افغانستان و امریکا مي باشد . 

بعد از سالها حاکمیت های استبدادی وموروثی درخاورمیانه 
این  ستم  و  ظلم  چنگال  از  را  خود  می خواهند  مردم  اینک 
رژیم ها نجات دهند و زندگی عاری از هر نوع ظلم و استثمار 
را که همانا زندگی انسانی است، شروع نمایند. این خیزش ها 
طبق  هرچند  است.  توده ای  بیشتر  پیداست  همان طوری که 

نقش  هم  شهری  متوسط  طبقه  حرکات  این  در  گزارش ها 
این  آغازین  نقطه ی  است  معلوم  طوری که  ولی  داشته اند، 
کشورهای  سایر  الهام بخش  که  بود  تونس  کشور  حرکت ها 

خاورمیانه شد که تا حال ادامه دارد.
 این خیزش ها زمانی شروع شد که پولیس میوه ها وسبزیجاتی 
فارغ التحصیل دانشگاه  که  بیکار26 ساله  ابوعزیزی؛  محمد 
در میان سرک مشغول فروش بود، مصادره کرد. هنگامی که 
ادارات  مقابل  در  را  او خود  نشد  توجهی  او  اعتراضات  به 
دولتی آتش زد. از همین طریق، دانشجویان شهر که حکومت 
را مسوول این قتل می دانستند، دست  به اعتراض زدند و به 
همین ترتیب دامنة  اعتراضات  گسترش یافت. جوانی که خود 
را آتش زد، یک جوان فقیر بود که  برای لقمه نان در شهر کار 

می کرد. طبق گزارش ها فقر و تنگ دستی و اوضاع ناهنجار 
اجتماعی باعث شده که این جوان دست به چنین کار بزند. 
زیادی  تعدادی  آن  در  که  است  جامعة  بازتاب  شرایط  این 
نشان دهندة  این خود  که  دارد  بی کار وجود  التحصیل  فارغ 
اقتصاد مصرفی مردم تونس است. به همین دلیل، در جنبش 
اعتراضی نقش افراد تحصیل کرده گسترده بود. هر چند در 
غربی   و  مرکزی  مناطق  و  شهرها  در  اعتراضی  جنبش  ابتدا 
محروم کشور پر قدرت بود، در آواخر هزاران نفر در پایتخت 
و شهرهای ساحلی به حمایت از جوانان اعتراضات را برپا 
کردند. و بعداً اعتصابات 95 درصد از وکلا  و روشنفکران 
به جنبش قوت قلب بیشتر بخشید و جنبش بخش های بسیاری 
از جامعه ی تونس را در بر گرفت. یعنی اقشاری مختلف از 
مردم در این خیزش ها شرکت کردند. چنانچه در هفته ی دوم 
امنیتی  نیروهای  و  مردم  میان  درگیری  به  منجر  تظاهرات ها 
نیروهای  با  و  کردند  برپا  تظاهرکننده گان سنگرهای  گردید. 
نشین  کارگر  محله  در  گزارش ها  طبق  شدند.  درگیر  امنیتی 
مردم بالای ساختمان های دولتی حمله کردند. هرچند در اول 
در  بعداً  و  خواند  تروریست  را  مردم  علی  بن  زین العابدین 
اثر فشار شروع به دادن امتیازات کرد و به عیادت محمدابو 
بیمارستان  در  داشت،  قرار  مرگ  حالت  در  که  عزیزی 
رفت. وزیر داخله را به اتهام این که بدون اجازه وی بالای 
تظاهرات کنندگان امر شلیک را صادر کرده از کابینه اخراج 
کرد؛ وعده داد که در انتخابات سال 2014 شرکت نمی کند. 
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خواهان  و  نبودند  قانع  وعده های  چنین  به  دیگر  مردم  ولی 
کنار رفتن بن علی از دولت بودند. وبلاخره در اثر فشارهای 
متعدد مردم بن علی مجبور به ترک قدرت و فرار از کشور 
گردید. با فرار بن علی در تونس دولت به  اصطلاح »وحدت 
ملی« تشکیل گردید که در آن سه وزارت به احزاب مخالف 
که در دوران حکومت بن علی قانونی بودند، واگزار شد و 
پوست های کلیدی کماکان در دست افراد بن علی باقیماند. 
برکناری   خواهان  و  زدند  اعتراضات  به  دست  دوباره  مردم 

این افراد از حکومت شدند. 
خیزش های کشور تونس، حاکمیت 32 سالی حسن مبارک 
در مصر را هم به لرزه در آورد. به این معنی که مردم مصر هم 
از حکومت استبدادی حسن مبارک وابسته به امپریالیست های 
غربی به سطوح آمده بودند، تظاهرات خود را آغاز کردند. 
این تظاهرات که از گستردگی زیاد برخوردار بود؛ در حقیقت 
سیلی ای محکمی بود بر روی امپریالست های امریکایی. چون 
حسن مبارک تنها فرماندة حاکمیت استبدادی  در مصر نبود، 
در  امریکا  امپریالیسم  دست نشانده  نوکرانی  از  یکی  بلکه 
خاورمیانه نیز بود. حکومت حسن مبارک که بر مبنای ظلم 
در خدمت  و  بود  نهاده شده  بنا  مردم  اکثریت  علیه  ستم  و 
امپریالیست ها  و  مصری  کمپرادوران  بورژوا  و  سرمایه داران 
که  بود  آورده  سطوح  به  را  مصر  مردم  چنان  داشت،  قرار 
به  مبارک  برکناری حسن  تغییر دولت و  از  دیگر مردم غیر 
چیزی دیگری قانع نبودند. به همین دلیل، همه روزه به تعداد 
مظاهره گنند گان در میدان تحریر افزوده می شد. در این موقع 
و  داده  موضع  تغییر  دیگر  امپریالست های  و  اوباما  که  بود 
دیگر  کردند. چون  مردم  از خیزش های  به حمایت  شروع  
همان طوری که  البته  دیدند.  شده  تمام  را  مبارک  کار حسن 
معلوم است حمایت آمریکا  و سایر کشورهای امپریالستی از 
تظاهرات کنندگان در مصر بدون غرض نیست، آن ها تلاش 
می کنند اوضاع را تحت کنترول بی آورند و فرماندهی گزار به 

یک دولت دست نشاندة جدید را در دست بگیرند. 
درست همان کار که امریکا در نقاط دیگر جهان انجام داده 
است؛ بطور مثال در اندونزی قدرت را از دست یک جنایت 
کار مانند سوهارتو گرفته به دارودسته مرتجیع دیگری منتقل 
کردند. طبقه سرمایه دار در اندونزی به ثبات سیاسی رسیدند، 
دارند.  قرار  بدی  وضعیت   در  کماکان  مردم  توده های  اما 
قوت های  مصر  در  شود.  چنین  هم  مصر  در  است  ممکن 
کماکان  است  امریکایی  امپریالیست های  خادم  که  نظامی 
امریکا  از  دالر  ملیون ها  و سالانه  دارند  در دست  را  قدرت 
بدست می آورد و آن ها تلاش دارند که انتخابات را برگزار 
نمایند، انتخابات که ممکن است بازهم یک فرد  نزدیک به 

امریکا قدرت را در دست بی گیرد. 
اعتراضات در کشور  اعتراضات در تونس و مصر  به دنبال 
لیبیا هم به  سرعت گستردش یافت. مردم لیبیا که از حکومت 
قذافی به سطوح آمده بودند، دیگر خاموشی اختیار نکردند 

و به جاده ها ریختند. 
کشوری لیبیا که در همسایگی مصر موقعیت دارد، یکی از 
دولت  آن  و  می آید  به حساب  نفت خیزی جهان  کشورهای 
توزیع  می آورد.  دست  به  نفت  فروش  از  را  عاید  بیشترین 
ناعادلانة درآمد و ثروت های ملی باعث نابرابری در جامعه 

بیکاری(  و  فقر  )مانند  بدبختی  بسیاری  منشا  که  می گردد 
شدند.  جاده ها  به  مردم  کشاندن  باعث  همین  که  هاست 
به  دست  شان  حقوق  احقاق  برای  روزه  همه  لیبیا  مردم  
مبارزه می زدند و تظاهرات شان را پی هم به پیش می بردند، 
تا اینکه قذافی مستبد، شخصی که بالای مردم امر شلیک را 
صادر کرد و تعداد زیادی از مردم را کشت و بعدا مردم هم 
شروع  را  جنگ  حکومت  با  رسما  و  برده  اسلحه  به  دست 
کردند که تا حالا ادامه دارد. مخالفین دولت بعضی شهرها 
دولتی  نیروهای  که  باوجود  آوردند.  در  تصرف خود  به  را 
با اسلحه های سنگین شورشیان را هدف قرار می دهند، ولی 
مردم کماکان از خود مقاومت شدید نشان می دهند. در این 
اواخر امپریالست های امریکایی به شمول فرانسه و انگلستان 
دست به توطعهء  استعماری زدند و بالای لیبیا حملاتی هوایی 

را سازمان دهی کردند. 
چنان چه معلوم است امپریالست ها در جستجوی منافع خود 
هستند که همانا منافع اقتصادی و سیاسی است و برای تحقق  
بهانة  به  استفاده می کنند، گاهی  فورمول های مختلف  از  آن 
مبارزه با ترورزم کشورها را اشغال می کنند و گاهی به شعار 
عدم  رعایت  حقوق بشر کشورها را مورد حملات نظامی  
ناقضین اصلی  از  قرار می دهند، در حالی که خودشان یکی 
حقوق بشر در جهان هستند. در مورد کشور لیبیا هم کشتاری 
را مطرح می کنند  بشر  ه و عدم رعایت حقوق  بی گنا  افراد 
شروع  قذافی  دولت  بالای  را  کشور حملات شان  آن  در  و 
کردند. در این جا وظیفه مردم لیبیا است که علیه دولت قذافی 
مبارزه نمایند و به هیچ وجه به کشورهای امپریالستی اجازه 

ندهند که در کشورشان مداخله نظامی و سیاسی نمایند.
با اوج گیری اعتراضات در کشور لیبیا حالا مردم کشورهای 
می خواهند  پاخواسته اند  به   هم  بحرین  و  یمن  و  عربستان 
وابسته  و  موروثی  و  خودکامه  حکومت های  چنگال  از  که 
در  چند  هر  دهند.  نجات  را  خود  غربی  امپریالست های  به 
سرکوب  اوایل  همان  در  مردم  اعتراضات  عربستان  کشور 
مخالف شریعت  را  اعتراض  هرگونه  عربستان  دولت  و  شد 
اعتراضات شان  به  کماکان  یمن  و  بحرین  مردم  کرد.  اعلان 
ادامه داده اند، هر چند کشورهای حوزة خلیج برای سرکوب 
اعتراضات مردم در بحرین  نیروی نظامی فرستادند، ولی این 
کار هم چنان اعتراضات را کاهش نداد، بلکه باعث گسترش 
آن شد. این عمل مردم را بیشتر از پیش خشمگین ساخته است 
نظر  به  نظامی در کشورشان می دانند.  و آن را یک مداخله 
می رسد اعتراضات مردم بحرین با وجود  سرکوب گری های 
حکومت رو به گسترش است و دامنه این اعتراضات دامن 
گرفت.   خواهد  بر  در  نیز  را  خلیج  حوزة  کشورهای  سایر 
این وضعیت که کماکان ادامه دارد و در آینده ادامه خواهد 
یافت. متاسفانه در این مقطع زمانی جنبش های آزادی بخش 
نقش فعال را بازی کرده نمی توانند و جایی شان در شرایط 
مسئولیت  ملی  و  مترقی  نیروهایی  اگر  است.  خالی  حساس 
شان درست انجام ندهند و میدان مبارزه را پر ننمایند، ثمرة 
باز  و  به هدر خواهد رفت  ها  توده  قربانی های  و  فداکاری 
نو  از  سر  میل شان  مطابق  را  اوضاع  امپریالیزم  و  مترجعین 

سامان خواهد داد. 
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تعداد از روزنامه ها با تیترهای کلان و تلویزیونها از همایشی 
و  موضوعات  بود.  نشده  اعلام  آن  تاریخ  که  می داد  خبر 
مطالب طرح شده در این آگهی، هر بیننده و شنوینده را به 
تأمل وا میداشت. حرفهای نظیر ایستادگی در برابر طالب و 
ترور، بسیج ملی و عدالت، مرا نیز به تعمق و پیگیری وادار 
ساخت. به همین دلیل قبل از اعلام رسمی زمان و مکان محل 
برگزاری همایش را یافتم. صبح روز پنج شنبه پانزدة ثور قبل 
متره  هشتاد  به طرف سرک  دوستان،  همراه  از ساعت هشت 
میدان هوایی، به راه افتادیم. به محض حضور در مقر همایش 
لباس  طرف  از  بلکه  پلیس،  طرف  از  نه  سخن  کدام  بدون 
قرار  بدنی  بازرسی  مورد  جلسه  برگزارکننده  شخصی های 
گرفتیم. این عملشان خیلی ناراحتم ساخت. حضور انتظامات 
با نشان سبز و نصب شعارها با رنگ سبز تداعی کننده متاثر 
بودن از جریانات »جنبش سبز« ایران بود که بسیار تقلیدی 

به نظر می رسید.
ساعت ده صبح است؛ اما هنوز مردم دسته دسته وارد تالار 
گم  را  پایشان  و  دست  انتظامات  می رسید  نظر  به  می شود. 
می  طرف  آن  و  طرف  این  مردم  زیاد  است. جمعیت  کرده 
روند و کسانی هم ایستاده اند. شعارها در فاصله های معین بر 
دیوارهای خیمه محفل از سقف آویزان است. شعارهای مهم 

از این قرار است:
»بسیج ملی پیام ماست.« 

»سکوت مرگبار که منافع ملی را به خطر میاندازد بشکنید.«
»ملت باید بیدار شود.«

»عدالت در واحدهای اداری کی تحقق می یابد؟«
»آزاد کردن جنایتکاران جنگی به خاطر صلح، سنگین تر از 

صلح برای جنگ است.«
»جامعه جهانی نه باید از معامله کرزی با طالبان حمایت کند.«

»جرگه عنعنوی جایگاه قانونی در قانون اساسی ندارد.«
»ما با رییس جمهور به خاطر معامله گری رای نداده بودیم.«

به  نسبت  بی اعتنایی  از  نشان  آغاز شد که  تاخیر  با  همایش 
می رسید.  نفر  هزار  ده  به  نزدیک  جمعیت  دارد.  حاضرین 
انتظامات نه تنها سبب نظم محفل نمی شدند، بلکه در مواردی 
خودشان نیز عامل بی نظمی می گردیدند. دور سر هر انتظامی 
است:   نوشته  آن  روی  که  بسته شده  سبز  رنگ  به  سربندی 
»بسیج ملی.«  خواندن سرود به صدای صفدر توکلی و فرهاد 

دریا و اولمیر و مددی به گوش می رسید.
صدای وحشتناک شنیده شد اول فکر کردم بمب منفجر شد، 
اما بعداً متوجه شدم که صدای بلندگو است که می گوید: » 
ناری تکبیر به تعقیب آن حاضرین گفت الله اکبر.« حاضرین به 
پا خواستند و تکبیر می گفتند زیرا داکتر عبدالله وارد می شد.

دختر جوان به لهجه ی ایرانی مآبانه پشت بلندگو قرار گرفت 
و بعد از خواندن شعر، موضوعات برنامه و سخنرانان محفل 
را اعلام کرد. اولین سخنران محفل قاری بود که از دیدگاه 
اسلامی وظایف ملت مسلمان افغانستان را تشریح می کرد او 
گفت در شرایط فعلی مردم به خصوص ملاها باید برای قطع 

مداخله خارجی ها) همسایه ها به خصوص پاکستان(  وحدت 
نخواسته  خدای  تعداد  یک  گفت  او  نمایند.  ایجاد  را  ملی 
دین اسلام را دین وحشی معرفی کرده است. او ادامه داد: 
عدالت یعنی این که انسان نسبت به کوچک ها به مثابه فرزند 
و نسبت به برزگان مانند پدران شان برخورد کنند. و در آخر 
گفت اقبال صاحب میگوید: »خدا آن ملتی را سروری داد که 
سر نوشت خویش را به دست خویش بنوشت./ به آن ملت 
سروکاری ندارد که سرنوشتش را به دست دیگران نوشت!«

سخنران بعدی امرالله صالح بود او زمانیکه روی استیژ قرار 
تو  شعار  تکبیر  نعره ی  الرحیم.  الرحمان  الله  »بسم  گرفت: 
از  پنجاپی  را  این شعار  نمی گذاریم  ما  است.  عزیز  جوانان 
ما بگیرد.« او بعد از ارادت و تمنیات خاص به داکتر عبدالله 
سخنانش را اینگونه ادامه داد: » به این گروه ) طالبان( معامله 
کردن خیانت است. .... من یک حنجره ضد ترور هستم، ... 
پیام  آمدیم  ما   ... بگویم،  نه  معامله گیری  به  که  ایم  آمده  ما 
بدهیم که نظام از خون ما بوجود آمده، کسی در این مورد 
معامله کرده نمی تواند،.....حوزه ضد ترور حوزه بسیج ملی 
حوزه قومی نیست. پیام آخری ما! دولت افغانستان خودت 
می دانی که مشروعیتت نیم بند است. من امرالله صالح صدای 
مردم و حنجره مردمی هستم. ..... اگر به حرفهای ما گوش 
نشود. ما این کتله کوچک حریص را از قدرت خلع می کنم 
و به خیابان می ریزیم. »معامله نه« ما امروز این حنجره را 

می سازیم.« 
با  »معامله  گفت:  او  بود  امینی  لیاقت علی  بعدی  سخنران 
که  شدید  جمع  شما  امروز  دارد.  جریان  شما  سرنوشت 
باید  ما  بزنید... و  فریاد  ترور  را علیه بی عدالتی و  صدایتان 
جلو استبداد را بگیریم و جلو دوباره واپس آمدن استبداد را 
بگیریم. اگر حرف ما شنیده نشد دوستان ما تصمیم می گیرند 
»ائتلاف  رهبر  به  نوبت سخن  امینی  از  بعدا  بکنند!«  که چه 
تغییر و امید« رسید: »من اولا از شخصیت جوان کشور تشکر 
تان  نماینده گان  طریق  از  را  شما  نظر  زمینه ی  که  کنیم  می 
فراهم ساخت.« او ادامه داد : »امروز به خاطر رهبری ناسالم 
به خاطر رهبری ای که راه از پیشش گم است، مردم ما در 
بدبختی قرار دارد... آیا مردم به تو )کرزی( اجازه خواهند 
بازی کنی. کرزی بگو یک دست  داد که برسرنوشت مردم 
استاد  بودا  اسد  سر  آخر  و  کدی.«  بگو....توچه  را  آوردت 
مؤسسه تحصیلات عالی ابن سینا صحبت نمود. اوتلاش نمود 
به زعم خودش مردم را به تعمق هرچه بیشتر وادارد. به همین 
دلیل از مردم خواست که بیشتر از عملکردهایی احساساتی 
از دیدگاه فلاسفه مورد  را  او می خواست عدالت  بپرهیزند. 
بررسی تحلیل قرار دهد. اما در جریان سخنرانی اش از میان 
محفل کسی به بلندگو دستی، سخنان او را زمانی قطع کرد 
و شعار داد »زنده باد مصطفی کاظمی« که وي از مزاری یاد 
نمود. سخنان وی مورد تایید قرار نگرفت و وی سخرانیش 
قطعنامه ای  خواندن  با  محفل  و  رفت.  و  گذاشت  ناتمام  را 

پایان یافت.        
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»آرمان شهر«  با همکاری »بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی« به 
صورت مسلسل برنامه ی زیر نام »گفتگو، پلی میان نخبگان 
برنامه  این  کننده ی  تمویل  می نماید.  برگزار  شهروندان«  و 
اتحادیه اروپا است، اما آن ها )مسوولین آرمان شهر( مدعی 
اتحادیه  بازتاب مواضع  به هیچ وجه  برنامه ها  این  هستند که 

اروپا نمی باشد.
برنامه های مذکور به صورت هفته وار و گاهی دو هفته یک بار 
برگزار می گردد. سخنرانان معمولًا از میان به اصطلاح نخبگان 
انتخاب می شوند که در زمینه صاحب نظر اند. به صورت عموم 
سخنرانان از میان استادان دانشگاه، نمایندگان پارلمان، فعالین 
سیاسی تسلیم طلب و رهبران احزاب مرتجع دعوت می شوند.

جامعه  و  فرهنگ  »بنیاد  و  شهر«  »آرمان  برنامه ی  این  در   
ظهر  از  بعد  در  برنامه شان(  چهارمین  شصت   ( مدنی«، 
پنج شنبه 29 میزان 1389ه.ش، داوود مرادیان، کبیر رنجبر و 
عبدالطیف پدرام، روی » پیامدهای حضور نیروهای خارجی 

در افغانستان« صحبت نمودند. 
داوود مرادیان رییس مطالعات استراتیژیک وزارت خارجه، 
رهبر  پدرام  عبدالطیف  و  پارلمان  قبلی  نماینده  رنجبر  کبیر 
امینی  افغانستان و گرداننده ی محفل روح الامین  کنگره ملی 
ابتدا محفل برسم و سخنان  نتوانستیم در  بودند. گر چه من 
از صحبت های  قسمتی  توانستم  اما  بشنوم،  را  مرادیان  داود 

کبیر رنجبر و عبدالطیف پدرام را بشنوم.
کبیر رنجبر دولت فعلی را احیای مجدد دولت زورداران و 
آدم کشان قبل از طالب خواند. او با طرح این سوال که چرا 
شور و شوق ابتدای آمدن امریکا از بین رفت و چرا جنگ 
دوباره شروع شد، پاسخ داد که: »عامل جنگ ملا عمر نیست 
بلکه خود ما هستیم )دولت کنونی( و عامل رشد جنگ نیز 
نظام فاسد و دولت کنونی است« و ادامه داد که: »این مردم 
افغانستان هستند که سلاح به دست گرفته اند، طالب فقط دو 

فیصد را تشکیل می دهند.«
او در پایان سخنانش گفت: »امروز هم دولت و هم جامعه 
به صورت  جهانی راه را گم کرده است و وی راه حل را 
اقتصادی«  مبهم در »حضور مردم در فعالیت های سیاسی و 
دانسته و از حاشیه بودن مردم در این نظام یاد کرد. او آینده 
را تاریک و تار توصیف نمود و گفت  همان طوری که امسال 
امسال  از  بدتر  نیز  آینده  سال های  است،  قبل  سال  از  بدتر 
خواهد بود. در نتیجه گیری حرف هایش گفت: »اگر وضعیت 
این گونه ادامه یابد، نه نیروی خارجی به اهداف شان می رسند 

و نه هم دولت افغانستان.«
سخنران بعدی محفل عبدالطیف پدرام بود. پدرام در ابتدای 
سخنانش راجع به نیروهای اشغالگر در کشور گفت: »ما از 
ابتدا نسبت به امریکایی ها انتظار کاذبانه داشتیم، امریکایی ها 
بر بنیاد منافع خود شان افغانستان را تحت اشغال در آورده 
افغانستان  در  را  آن  و شرکای  امریکایی  نیروهای  او  است. 
داد:  ادامه  چنین  و  خواند  غارتگر  و  اشغالگر  نیروهایی 

»امریکا نه به خاطر دفاع از حقوق بشر و ایجاد جامعه مدنی 
به  خودشان  غدارانه  منافع  اساس  بر  بلکه  دموکراتیک،  و 

افغانستان آمده است.«
هایک  فون  و  ایدیولوک  فوکویاما  از  قول هایی  و  نقل  او 
آن ها  نظرات  و  کرد  نیولیبرالیستی  نظام  اقتصادی  توریسن 
انتقاد قرار داد و تلاش داشت نشان دهد که نظام  را مورد 
سرمایه داری به لحاظ ایدیولوژیک یک نظام استثمارگرایانه 

و استعمارگرایانه است.
او افزود: » نیروهای چپی هم چپ مارکسیستی و هم چپ 
مسلمان به هواداران امریکا مبدل گردید و آن ها از ابتدا انتظار 
کاذب نسبت به امریکا داشتند.«  این سخنان پدرام به تاسف 
همراه بود و گفت که فقط »کنگره ملی« است که از همان 
ابتدای تجاوز امریکا بر افغانستان، دیدشان نسبت به موضوع 
روشن بوده و ندای استقلال سر دادند. او جوانان محصل را 
که در صحن حولی جامعه مدنی نشسته بودند، مخاطب قرار 
داده، گفت: »شما نباید فریب این نیرنگ های امپریالیستی را 
بخورید؛ چون جنگ و نیرنگ جزو سرشت نظام امپریالیستی 

است.«
او به جوانان توصیه کرد که نباید شیفته ي کارکردهای ظاهری 
نظام شوند. یک نظام استبدادی هم سرک می سازد و برق را 
فراهم می کند چون خود شان نیاز دارند و این مسایل نمی 
تواند نشان از یک نظام دموکراتیک داشته باشد. او پیامدهای 

اشغال را در جامعه ما خظرناک خواند.
ختم  از  بعد  محفل  گرداننده ی  عنوان  به  امینی  الامین  روح 
محصلین  از  شعری،  پارچه  خواندن  با  پدرام  صحبت های 

خواست تا سوال هایشان را مطرح نمایند.
من  برای  آن چه  اما  شد  مطرح  زمینه  در  زیادی  سوال هاي  
محصلین  میان  از  کسی  که  بود  این  رسید،  به نظر  جالب 
برخواست و در پهلوی طرح سوال بحثی روی سخنان رنجبر 
و پدرام نمود او گفت: »آقای پدرام ظاهراً حرف های تان خیلی 
پرشور و ضدامپریالیستی و ضداشغال است. اما با کمی دقت 
باطن  ظاهر حرف های شماست.  فقط  این  که  می شود  دیده 
حرف های شما خیلی التقاطی و عوام فریبانه است. التقاطی 
به این دلیل است که شما نظرات از مارکس کمونیست و نوام 
چامسکی انارشیست و شریعتی مسلمان را برای بیان نظرات 
به ظاهر ضدامپریالیستی تان سرهمبندی می نماید. عوام فریبانه 
به این دلیل است که عمل و گفتار شما مغایر هم دیگر است؛ 
شما ظاهراً نظرات ضدامریکایی داشته و علیه اشغال موضع 
بعدی  پارلمان  نماینده  عنوان  به  شما  عمل  در  اما  و  دارید 
رژیم راه یافتید. شما در دوره انتخابات رسایت جمهوری نیز 
تلاش کردید، تا جای کسی را که امروز به عنوان نوکر و 
دست نشانده امریکا می دانید، بگیرید. هم اکنون شما از طریق 
امکانات که امپریالیست ها که برای تان فراهم کرده است، به 
تبلیغ نظرات تان می پردازید و در نهایت قانون اساسی رژیم 

مورد تاییدتان است. 
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در کجای این کار شما عمل ضدامپریالیستی و ضداستعمار 
دیده می شود.

و بعد از آن روی شان را به طرف کبیر رنجبر نمود و گفت: 
»آقای رنجبر این درست است که امروز  مردم ما از دست 
گرسنگی، فقر، آوارگی و بمباردمان و کشتار به ستوه آمده 
است و تعداد از آن ها دست به اسلحه برده و زیر لوای طالب 
و حزب اسلامی می جنگند. اما نباید فراموش کرد که جنگ 
زیر رهبری طالب جنگ طالب شمرده می شود نه جنگ مردم 
به مردم  این دو را یک گرفتن، توهین و خیانت  افغانستان. 

افغانستان است.
کبیر رنجبر و لطف پدرام هر کدام با ماست مالی از پهلوی 
این سوال گذشت و بلاخره برنامه توسط مجری آن به پایان 

رسید.

مخابراتی  خدمات  تنظیم  اداره   ،1389 میزان   26 تاریخ  به 
و  امنیت  څارنوالی،  از  مسوولین  با  هم راه  )اترا(  افغانستان 
پولیس تقریباً بیست انترنت کلب را در شهر کابل طی یک 
»اترا«  اقدام بدون هشدار قبلی، مسدود و مهرولاک کردند. 
ادعا دارد که این کار را طبق فیصله شورای وزیران مبنی بر 
قوانین اسلامی و  با  متوقف ساختن نشرات که در مغایرت 
قوانین نافذه کشور قرار دارند، انجام داده است. طبق گفته این 
اداره، فعالیت انترنت کلب های مذکور به دلیل نشر سایت های 
در  سایت هایی  پورنوگرافی،  سایت های  قبیل  از  غیراخلاقی 
رابطه به مشروبات الکولی وغیره، متوقف گردیده است. این 
اداره می گوید که قبل از مسدود کردن این انترنت کلب ها، 
غیراخلاقی  سایت های  نشر  از  تا  بود،  داده  هشدار  آن ها  به 

جلوگیری کنند.
مسدود  کلب های  انترنت  مالکان  »اترا«  گفته های  برخلاف 
اطلاع  زمینه  این  در  هیچ کسی  طرف  از  که  مدعی اند  شده 
قبلی به آن ها داده نشده بود و مسدود کردن انترنت کلب ها 
بدون هیچ نوع اطلاع قبلی صورت گرفته است. مالکان این 
تصمیم  واقعیت  به  دولت  اگر  که  می گویند  کلب ها  انترنت 
گفته ی  به  و  غیراخلاقی  سایت های  نشرات   از  که   داشت 
نافذه  قوانین  و  اسلامی  احکام  با  مغایر  »نشرات  خودشان 
این  اصلی   نشراتی  منابع  باید  نمایند،  جلوگیری  کشور«، 
نصب  طریق  از  یا  و  می داد  قرار  پیگرد  مورد  را  سایت ها 
فلترها در دستگاهای نشراتی کمپانی ها و  شرکت های فراهم 
جلوگیری  سایت ها  این  نشرات   از  انترنتی  خدمات  کننده 
به عمل می آورد . آن ها همچنان گفتند که نشر این سایت ها 
از طریق انترنت کلب ها نه بلکه از طریق کمپنی های مشخص 
به  مربوط  مسئله  این  کلب ها  انترنت  در  و  گرفته  صورت 

مشتری می شود که از کدام سایت استفاده می کند.
در عکس العمل به این اقدام »اترا«،  تعدادی از نهادهایی به 
اقدام  این  افغانستان توسط اعلامیه ها  اصطلاح جامعه مدنی 

)اترا( و مسوولین دولتی را تقبیح و این عمل آن ها را تحدید 
زمینه های دسترسی مردم به حقایق خواندند. اکثریت جوانان 
این عمل کرد مسئولین دولتی را نکوهش کردند و بیان داشتند 
آن ها  انترنت کلب ها،  از مسدود شدن  را  بیشترین ضرر  که 

متقبل خواهند شد.
جوانان در مورد انگیزه های این عمل کرد دولت پوشالی نظرات 
متفاوت دارند. برخی به این عقیده هستند که عمل کرد اخیر 
معلوماتی  زمینه های  تحدید  در جهت  حرکتی  اولین  »اترا«، 
برای جوانان نمی باشد، بلکه دولت پوشالی همواره در صدد 
را  جوانان  ذهنیت های  شکوفایی  و  رشد  زمینه  تا  بوده  آن 
محدود تر سازند، زیرا جوانان آگاه  به معنی دردسر بیشتر 
برای دولت می باشند. بعضی از جوانان به این عقیده اند که 
این اقدام پیش زمینه های برای ورود و ادغام طالبان در  نظام 
به  را  طالبان  می خواهد  دولت  وسیله  این  با  و  بوده  فعلی 

پروسه مصالحه دل گرم تر سازد. 
شرایطی  در  کابل  شهر  در  کلب ها  انترنت  کردن  مسدود 
صورت می گیرد که بیشتر از هر زمانی دیگر، مراکز فحشاء 
به خصوص  و  کشور  در  الکولی  مشروبات  از  استفاده  و 
کامل  بطور  مراکز  این  است.  یافته  افزایش  کابل،  شهر 
در  دولتی  مسئولین  و  می کنند  فعالیت  دولت  نظارت  تحت 
بر  آورند.  می  بدست  پولی  سهم  مراکز،  این  فعالیت  مقابل 
علاوه، برای اتباع خارجی بطور اخص مربوط به کشورهای 
هستند،  مختلف  فعالیت های  مشغول  شهر  در  که  تجاوزگر 
مراکز عیاشی »با عزت تر« وجود دارند که هیچ گاهی بعنوان 
مراکز فحشاء به حساب نمی آیند. اما از این که جوانان کشور 
و  معلوماتی  علمی،  منابع  به  انترنت  طریق  از  توانسته اند 
خبری اندک  دسترسی حاصل نمایند و از این که توانسته اند 
فرهنگ تحقیق، پژوهش و مطالعه را ارتقاء دهند و از این که 
سایت های  جمله  از  لازم،  حداقل  اطلاعات  به  توانسته اند 
احزاب، سازمان ها و گروهای انقلابی، دموکرات، ضد تجاوز 
و ضد دولت مزدور در کشور، دسترسی داشته باشند, دولت 
مزدور جبونانه دست به مسدود کردن انترنت کلب ها میزند، 
فعالیت شان  به  »قانونی« فحاشی کماکان  مراکز  در حالی که 

ادامه می دهند.
گذشته از این که انگیزه مسدود کردن انترنت کلب ها در شهر 
امر  یک  است،  متفاوت  می کند،  ادعا  »اترا«  آن چه  با  کابل 
کثیری  نسبتاً  تعداد  کردن  مسدود  این که  آن  و  است  مسلم 
کم  و  آسان  رابطه  یگانه  در حقیقت  که  کلب ها،  انترنت  از 
هزینه برای جوانان و روشنفکران کشور به منابع غنی علمی، 
اطلاعاتی و خبری بیرونی و غیرقانونی، آن هم در شهری که 
انترنت هنوز بسیار محدود است، یک  امکانات دسترسی به 
جوانان  سیاسی  و  علمی  سطح  ارتقای  روند  به  مهم  ضربه 
که  را  حداقل  زمینه های  اقدامات،  نوع  این  تداوم  می باشد. 
جوانان،  سیاسی  و  علمی  رشد  برای  گذشته  سال های  طی 
بوجود آمده بود، بیشتر محدود خواهد ساخت، امری که در 
نهایت به زیان جوانان و به نفع دولت دست نشانده  و حامیان 
امپریالیست آن ها خواهد انجامید.  اما آنچه را نباید فراموش 
امپریالیزم  سران  ادعاهای   کاذب  و  دروغین  ماهیت  کرد 
امریکا و سردمدار کشورهای تجاوزگر امپریالیستی و دولت 

مزدور و پوشالی می باشد.

بیست انترنت کلب در شهر کابل 
مسدود گردید!

شهاب 
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ما  امروزی کشور  نسل  برای  ایرانی  نویسندة  بهرنگی  صمد 
مورد  کمتر  افغانستان  در  او  آثار  دلیل  این  به  ناآشناست،  
مطالعه قرار می گیرد. در شمارة قبلی »پیکار جوانان« در مورد 

و  اهمیت 
تی  ر و ضر
فی  معر
صمد  شدن 
و  بهرنگی 
در  آثارش 
میان جوانان 
ر  کشو
کوتاه  بحث 
ت  ر صو
 . فت گر
این جا  در 
تأکید  برای 
بر  د مجد

اهمیت و ارزش صمد و آثارش نقل قول از کتاب ارزش مندی 
کتاب  در  راوندی  مرتضی  می آورم.  رواندی  مرتضی  استاد 
»تاریخ اجتماعی ایران«  که بیش از چهل سال عمرش را بر 
سر آن گذاشت، بیش از  ده صفحة کتابش را در مبحث » 

حیات ادبی مردم ایران« به صمد اختصاص داده است:
»صمد بهرنگی نویسنده مردم دوست و ساده نویس روزگار 
ما ، آن گروه از شاعران و نویسندگان بی مایه و پر مدعایی را 
که تن به کار مثبت و خلاق نمی دهند و هیچ اثر با ارزش و 
آموزنده ای به نسل جوان عرصه نمی کنند به باد انتقاد می گیرد 
و  »قلندر  گروه  این  آموزی های  بد  از  را  و جوانان  مردم  و 
بیکاره« برحذر می دارد.... از شعرا و نویسندگان  می خواهد 
کتاب  بپردازد  نویسندگی  و  شاعری  به  که  آن  از  قبل  که 
بخواند و در زمینهء  جامعه شناسی کار کنند داخل زندگی 
فردی و اجتماعی مردم دوران خود بشوند....«  در صفه بعدی 
طبقاتی  جامعهء   در  می کند  سعی  »بهرنگی  دهد  می  ادامه 
ایران، نسل جوان روستایی را به مقاومت و مبارزه در برابر 
او تسلیم و رضا  نماید،  اربابان ستمگر و متجاوز، تحریص 
می کند  سعی  می آورد.  شمار  به  آنان  محرومیت ها،  منشأ   را 
محرومیت ها  علت   دانستن  به  شوق  و  شور  برانگیختن  با 
به  را  نادانی ها  و  بردن ستم ها  بین  از  و  آن ها  بر  غلبه  راه   ،
روستا زادگان نشان دهد....« راوندی در آخر نظراتش صمد 
را نماینده نسل جوان انقلابی و روشنفکر دهه چهل و پنجاه 
سیاه  ماهی  داستان)  این  توان  می  کلی  بطور  اما  دانسته اند، 
دردناک  و  آمیز  مخاطره  سفر  از  موفق  تمثیلی  را  کوجولو( 

نوجوانان به سوی آگاهی دانست.
ماهی سیاه کوچولو 

صمد  مرگ  از  پس  ماه  چند  کوچولو«  سیاه  »ماهی  کتاب 
انتشار یافت. نام صمد بعد از انتشار این کتاب بر سر زبان ها 
افتاد، در حقیقت باچاپ »ماهی سیاه کوچولو« صمد تولدی 

دیگر یافت. این کتاب با وجود کم حجم بودنش در ایران 
بحث های متعدد را برانگیخت. 

داستان »ماهی سیاه کوچولو« سرگذشت ماهی کوچکی است 
فاسد  و  نواخت  یک  زندگی  از  که 
محدود  و   تنگ  جویباری  در  کننده 
آخر  می گیرد  تصمیم  و  شده  خسته 
برسد.  دریا  به  و  ببیند  را  رودخانه 
است  گرفته  که  تصمیمی  روی  او  
پافشاری می کند با وجود مخالفت ها و 
تهدیدهای مادرش و سایر خویشاوندان 
تصمیم اش را عملی می کند و جویبار 
او  برسد.  دریا  به  تا  می کند،  ترک  را 
با مشکلات و خطرهای  راه  در مسیر 
متعدد مواجه می شود و  هر آنچه در 
به  می شود  نیاز  سفر  برای  راه  مسیر 

دست می آورد. 
جدّال میان نو و کهنه در داستان

صمد تضاد و مبازره میان باورها و گرایشات کهنه و نو را 
به شکل هنرمندانة آن در این داستان به تصویر کشیده است. 
او نشان می دهد که چگونه نسل جوان که از محیط و شرایط 
خطر  جرئت  و  می شود  باز  حقایق  بر  و چشمش  می آموزد 
کردن را دارد. رنج حرکت به جلو رفتن را به جان می خرند 
و برای این که هر دم به پیش رود و افق های جدید در زندگی 
فاسدکننده  تنبلی های  و  آرامش ها  همة  از  شود  باز  برایش 

دوری می جوید و به پیش می رود:
»نه مادر، من دیگر از این گردش ها خسته شده ام، می خواهم 
هست.  خبرهایی  چه  دیگر  جاهای  ببینم  بروم  و  بیفتم  راه 
ممکن است فکر کنی که یک کسی این حرف ها را به ماهی 
کوچولو یاد داده، اما بدان که من خودم خیلی وقت است 
در این فکرم. البته خیلی چیزها هم از این و آن یاد گرفته ام 
؛ مثلا این را فهمیده ام که بیشتر ماهی ها موقع پیری شکایت 
می کنند که زندگی شان را بی خودی تلف کرده اند. دایم ناله 
و نفرین می کنند و از همه چیز شکایت دارند. من می خواهم 
بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا، 
هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور 

دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد....«
صمد جوانی را به صورت ماهی کوچولو در این داستان تمثیل 
می کند که دیگر نمی خواهد در دام زندگی یک نواخت، فاسد 
بینی شان  نوک  از  که  گذشته گانی شان  مانند  و  شود  تباه  و 
دورتر را نمی بینند، زندگی کنند. انسان که برخلاف سنت و 
رواج سابقه دار و حاکم بر محیط اش و با وجود مخالفت ها 
بلکه  نمی شود،  تسلیم  وابستگان  و  همسایگان  تهدیدهای  و 
خوارهای   ماهی  و  کند  تجربه  را  جدیدی  دنیای  می خواهد 
پشت  در  تولستوی  لئو  گفته ی  به  ببرد.  بین  از  را  درنده خو 

قهرمانی هر داستان خود نویسنده قرار دارد.   

»ماهی سیاه کوچولو« نمونة درخشانی از ادبیات مردمی
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در حقیقت ما هم در داستان »ماهی سیاه کوچولو« صمد را 
می بینیم.  

صمد خود در زندگی نمونة بارزی از »ماهی سیاه کوچولو« 
نترس و بی باکی بود که با کل دستگاه ستم شاهی حاکم بر 
ایران نه تنها سرسازش نداشت، بلکه علیه آن مبازره نمود. 
او نه تنها این وضعیت را نه پذیرفت و مانند سایر نویسندگان 
ثنا خوان دربار  برای حفظ موقعیت، آرامش و معاش خود 
را  مدرن  درباری  نویسندگان  این گونه  شدت  به  بلکه  نشد، 
هرگونه  صمد  ساخت.  شان  افشای  و  گرفت  انتقاد  باد  به 
نظام های ظالمانه و ضدانسانی و هر گونه باورهای که مانع 
ترقی و حرکت انسان ها شود و او را از خودش بیگانه کند و 

آزادیش را سلب کنند، علیه اش به مبازره برخواست. 
نکته مهم دیگر در  داستان »ماهی سیاه کوچولو« به وضوح 
دیده می شود؛ این پیام است که ذهن و دستت هر دو باید 

مسلح باشد.
ذهنت باید با علم جدید مسلح باشد و دستت با ابزازی برای 
دفاع از خودت  و برای مقابله با دشمن و وسیله پیروزی بر 

او:
یکی از ماهی های ریزه گفت:» هیچ می دانی مرغ سقا نشسته 

سر راه؟«
ماهی سیاه گفت:» آره، می دانم.«

یکی دیگر گفت:» این را هم می دانی که مرغ سقا چه کیسه ی 
گل و گشادی دارد؟«

ماهی سیاه گفت:» این را هم می دانم.«
ماهی ریزه گفت:» با این همه باز می خواهی بروی؟«

ماهی سیاه گفت:» آره هر طوری شده باید بروم!«
به نظری صمد برای این که از حصاری دنیای موجود عبور 
باید جرئت خطر کردن  پا گذاشت،  به دنیای جدید  کرد و 
این  ولو  بود؛  حقیقت  و  آگاهی  پی  در  دم  هر  و  داشت  را 
با صدها خطر و مصایب و حتی خطر مرگ  حقیقت جویی 
همراه باشد. از نظر صمد این است ویژگی انسانی حقیقی که 
رفتن به جلو را با تمام مخاطراتش بپذیرد و از فرت خستگی 

از فتح قله ها باز نماند.  
صمد صرفاً آگاهی و شناخت درست را  کافی نمی داند، ولو 
این که ناب ترین و درست ترین حقیقت ها باشد. او می گوید 
برای رسیدن به هدف نباید فقط ذهنت مسلح باشد، بلکه لازم 
است که دستت نیز برای دفاع از خودت ابزاری در اختیار 

داشته باشد:
ماهی گفت:» حالا اگر ماهی وارد کیسه شد، دیگر راه بیرون 

آمدن ندارد.«
مارمولک گفت:» هیچ راهی نیست، مگر اینکه کیسه را پاره 
کند. من خنجری به تو می دهم که اگر گرفتار مرغ سقا شدی، 

این کار را بکنی.«
 آن وقت مارمولک توی شکاف سنگ خزید و با خنجر بسیار 

ریزی برگشت.
ماهی کوچولو خنجز را گرفت و گفت: » مارمولک جان! تو 

خیلی مهربانی. من نمی دانم چطوری از تو تشکر کنم.«
 بلی صمد می خواهد به بچه ها بگوید: »بچه ها! وقتی دنبال 
همین  است،  طولانی  بسیار  راه تان  و  هستید  برزگی  آمال 
طوری بی خیال و دست خالی راه نیفتید . هدفتان را مشخص 

به اصطلاح جهان  نیفتاده که  کنید. ماهی سیاه کوچولو راه 
گردی کند او به دنبال آخر جویبار است. در راه چشمتان را 
باز کنید، از دیگران تجریه بیاموزید، به عمل دیگران توجه 
کنید نه به گفته هایشان، حلزون تو را به آگاهی مسلح کرده 
کار  به  را  هوشت  باید  کی  که  بدان  خنجر.  به  سوسمار  و 

بی اندازی، کی دستت را.«
مردمی  و  متعهد  هنرمند  عنوان یک  به  این جاست که صمد 
فشردة از درس مقاومت و مبارزه و فداکاری را در  داستان 
ما  جوان  نسل  می کشد.  تصویر  به  کوچولو«  سیاه  ماهی   «
امروز بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به خواندن و مطالعه آثار 
نیاز  دیگر  زمان  هر  از  بیش  ما  جامعه  چون  دارد.   صمد 
ادبیات  نه  مردمی ست  و  متعهد  ادبیات  گسترش  و  رشد  به 
غیرمسولانه و غیرمتعهد؛ »ادبیات برای ادبیات«، سور ریالیسم 

و اگزیستانسیالیسم و غیره.

با صدای که می شنوی: »ای کاغذها ره  ام بالا کنی« به همان 
سمت می روی. با دست های خود آن تکه و پاره های کهنه و  
فرسودة را بر می داری و می اندازیش به درون بوجیت. هیچ 
به  که  دستهایت  نکنند،  چتل  را  دستهایت  که  نداری  توجه 
کلی چتل و کثیف شده است. دستت را دراز می کنی سمت 
چپ خود جوراب های کهنه را می گیری،  به دقت ورندازش 
می کنی، دل نادل آن را برای خودت بر می داری.  روزنامه ها 
و کاغذهای پاره و پوده  و کارتن های تر شده را که آن جا 
انداخته اند، نیز بر می داری و می اندازیش داخل بوجیت. این 
طرف و آن طرف می نگری، می بینی حولی را صاف و پاک 

کرده یی. 
نمانده  چیزی  تا  می کنی  دقت  دوباره  می شوی،  مردد  کمی 
باشد. از دور چشمت به نان های خشکی می افتد که در کنار 
نان وایی  کنار  از  انداخته شده است. صبح که  اشغال  سطل 
گذشتی بویی نان گرم و مطبوع آن چنان وسوسه ات کرد که 
نزدیک بود، بدوی  یک نان بگیری و فرار کنی؛ اما نتواستی 
ترسیدی.  پول یک نان گرم را هم که داشتی، اما نخریدی. 

یک نان گرمی که چقدر آرزویش را می کردی؟ 
نان های خشک را به دقت و احتیاط جدا می کنی. تکه خوبتر 
و نرم تر را که می یابی به دهنت می اندازی. خوب می جوی 
نرم که شد قورتش می کنی. تکه های نان را جدا می کنی و  
به داخل خرجینت ذخیره می کنی برای روزهای آینده، برای 
روزهای مبدا. از جایی که نشسته ای برمی خیزی و به دورات 
یک چرخی می زنی. یک یا دو لقمه نان خشک از شدت درد 
گرسنگی ات کاسته است. حالا آرام و مطمین حرکت می کنی 
و چیزهایی را می پالی. خیلی دقت می کنی خوب می دانی که 
اگر چیزی از این اشغال ها باقی بماند، ممکن است از همین 

پول سی افغانی ، ده یا بیست افغانیش را به تو ندهد.

-داستان »زیر پل سوخته«   
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با شنیدن صدای امیر به خود می آیی: » حمید حمام یادت نره، 
به سمت حمام می رویی، مثل همیشه می بینی  پاکش کنی.« 
که حمام پر از گندگی و چتلی است که تو باید پاکش کنی. 
و  گندگیها  تمام  دست هایت  با  و  می زنی  بر  را  ات  آستین 
چتلی های حمام را پاک می کنی و سوراخ حمام که بند است 

چتلی  از  می کنی.  بازش  دستت  با 
گندگی  و  چتلی  نمی ترسی.  هیچ 
آخر  دفعه  است.  عادی شده  برایت 
میگذرد،  ماه  سه  آمدی  خانه  از  که 
را  آب  روی  بدنت  مدت  این  در 
صورتت  و  دست ها  است.  ندیده 
عین کوت سیاهت سیاه شده است. 
می  »سوخته«  پول  زیر  که  وقتی  از 
دیگر  وتعفن  بوی  گند,   خوابی،  

برایت  آزار  دهنده نیست.
یک  می برایی  از حمام  که  آخر سر 
راست می روی بطرف بوجیت سطل 
اشغال دانی را بر می داری و  به داخل 
بوجیت خالیش می کنی. باز هم این 
تا  می زنی  دید  طرف  آن  و  طرف 
را  بوجیت  بعد  باشد.  نمانده  چیزی 
حوالی  دروازه  از  پشتت گذاشته  بر 
بیرون می شیو و یک راست می روی، 
مسجد،  پهلوی  راه  چهار  به سمت 

آن جا که مردم اشغالشان را داخل اشغال دانی می ریزد. تو 
می روی اشغالت را می ریزی و بر می گردی. با خود می گویی 
این هم که شد. بعد از این کجا بروی معلوم است به جاهای 
سر می زنی که همیشه و تقریبا هر روز به آن جا سر می زدی. 
تو می روی و  را می ریزد  اشغال خانه ایشان  مردم  جایی که 
پشت آهن های کهنه و قوطی حلبی می گردی و آن ها را جمع 
می کنی،  آخر سر در همان نزدیکی پول »سوخته« می فروشی 

و پولش را برایت ذخیره می کنی. 
تو که زیر پول می خوابی مهم نیست مهم این است که زن 
و دخترت در پیش پدر و برادرانت است و تو  نمی خواهی 
تو   کشیده اند،  زیاد  که  محتاجی  بکشند،  محتاجی  آن ها 
و  نباشند  محتاج  این  از  بیشتر  دیگر   که  گرفته ای  تصمیم 
حقارت نکشند. دفعه اخر که به خانه رفته بودی، دیدی که 
کردند.  بد  برخورد  تو  به   برادرانت  و  مادرت  پدر،  چگونه 
آن ها ترا مایه سرافگندگی خود می دیدند و تو چقدر شرمنده 
شدی و از این که می دیدی که زنت از داشتن چنین شوهر 
معتاد و بدبخت مثلی تو تا چه سرحد احساس شرمندگی و 
که  افعانی  هزار  بیست  شرمیدی.   خیلی  می نمود،  حقارت 
جمع نموده بودی با آن ها دادی و برگشتی و بهانة کردی که 
مدت تداویت سه ماه دیگر مانده است. گفته بودی که دوایت 
وقتی که تمام شد و خوب که شدی بر می گردی پیش شان. 
این را به آنها وعده نمودی و بخصوص به زنت که او چقدر 
از تو  تنفر  با تمام  گریسته بود. احساس می کردی که زنت 
برایت دلسوزی می نمود. تو این را خوب فهمیده بودی و به 
او وعده داده بودی که تریاک را ترک می کنی. مدت هاست 

که دیگر تریاک به لب نزده یی. 

بر که می گردی مستقم می روی طرف اتاق که امروز نوبتش 
است و تو باید دست مزدت را از آن ها بگیری. می فهمی که 
به تو متلک می گه و ریشخندت میکنه و  چیزی که تو هیچ 
به رویت نمی یاری. شنیدن این حرف ها دیگر برایت عادی 
در  احتیاط  با  و  در که می رسی مکث می کنی  است. پشت 

به  کدام  هر  تمیز  و  تر  جوانان  که  می بینی  می کنی.  باز  را 
یکی شان پشت کمپوتر  کار خودست.  ای مصروف  گوشه 
و  می خواند,  کتاب  دیگری  آن  و  می کند  کار  نشسته  خود 
تو با حسرت نگاه شان می کنی و سلام می اندازی. با دیدن 
تو چشمان همه شان به تو دوخته می شوند و در صورت و 
لب های تمامی شان استهزا و شوخی می بینی.  پسر قد کوتاه 
که سمت چپ پیش روی کلکین نشسته و کتاب می خواند، 

با تکبر و  خود خواهی به تو می گوید:
 -کل جای را خوب پاک کردی؟

- تو می گویی آری پاک کردم.
- خوب دیگه چه می خواهی .

- پیسه!
- پیسه را چه می کنی. تریاک می زنی.

- نه 
بالاخره جوان چهار شانه و چاق که او طرفتر نشسته دلش به 
تو می سوزد می گوید حنیف بتی پولیشه اذیتش نکنید بیچاره 

را. 
جوان که پول را بطرف تو پیش می کند تو دستت را دراز 
گل  خوشی  از  چهره ات  و   می گیری  را  پولت  و  می کنی 

می زند و خوشحال می شی و دروازه را می بندی و می آیی.
از دروازه حوالی که بیرون می شوی یک دفعه یادت می آید 
که به حبیب گفته بودی، داستان تریاکی شدنت را در ایران 
برایش قصه کنی. و یک روز او را به زیر پل »سوخته« می بری 
و به او جای خوابت را نشان می دهی. یادت هست که به او  
وعده داده بودی. می روی و به خود می گویی یک روز دیگه 

پهلویش می روم و بهش قصه می کنم.
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ششم جدی سالروز تجاوز نظامی سوسیال امپریالیزم شوروی 
به تاریخ ششم جدی 1358 خورشیدی،  است.  افغانستان  به 
بتوانند  این که  به خاطر  شوروی  امپریالیست های  سوسیال 
موقعیت خود را در رقابت با بلوک غرب یعنی امپریالیست های 
امریکایی تحکیم ببخشند و بتوانند مزدوران دست نشانده شان 
یعنی » خلق » و »پرچم« را سر پا نگه دارند، به این تجاوز 

نظامی عریان اقدام نمودند. 
امپریالیزم نوخاسته روسیه که در اواسط دهه پنجاه میلادی 
برای  اشتهایش  کرد،  قبضه  شوروی  در  را  سیاسی  قدرت 
روز  و  یافت  جهان حدت  مناطق  و  بخش ها  بیشتر  کنترول 
رشد  متحدین اش  و  امریکا  امپریالیزم  با  رقابت  در  روز  به 
گرم  آب های  به  رسیدن  بخاطر  روس ها  نمود.  فزاینده ای 
بحر هند و خلیج فارس آن هم از طریق افغانستان، از ایجاد 
احزاب وابسته به خود یعنی حزب دموکراتیک خلق و پرچم 
تا   1956 سالهای  بین  در  و  نماند  غافل  کشور  داخل  در 
1973 میلادی در رقابت با امپریالیزم امریکا سه میلیارد دالر 
کمک های اقتصادی و نظامی را به افغانستان سرازیر نموده و 
در هفتم ثور 1357 خورشیدی کودتای خونین روس ها تحت 

رهبری جنرال هایشان به پیروزی رسید. 
رژیم مزدور سوسیال امپریالیست ها در اولین گام وابستگی شان 
به دستگیری و زندانی نمودن عده کثیری از بهترین فرزندان 
از  گروه  گروه  شبانه  را  عده ای  و  پرداختند  بوم  و  مرز  این 
فشارهای  ساختند.  گور  به  زنده  و  آورده  بیرون  زندان 
اجتماعی، اختناق خفقان آور، بربریت و اعمال هرگونه جنایت 
و ددمنشی بر توده های ستمدیده این دیار، مردمان آزادیخواه 
به  توده ها  مقاومت  نمود،  مقاومت  به  وادار  را  این سرزمین 
نزدیک ترین مدت زمانی خود دامنه و ابعاد وسیعتری به خود 
اختیار کرد و کنترول کشور را برای رژیم وابسته به سوسیال 

امپریالیست های شوروی مشکل نمود. 
اشغال نظامی افغانستان که با مصیبت ها و دردهای بی شماری 
در  را  ناشدنی  فراموش  دردناک  و  تلخ  خاطره  شد،  همراه 
این  گذاشت.  ارمغان  به  دیار  این  ستمدیده  توده های  اذهان 
با  امپریالیستی  سوسیال  ارتش  که  است  روزسیه  روزی 
مجهزترین تسلیحات نظامی از زمین و هوا وارد کشور گردید 
و قوای متجاوز خود را در سراسر نقاط کشور مستقر نمود. 

اشغال افغانستان توسط سوسیال امپریالیست های شوروی از 
یک طرف منجر به مقاومت حماسی مردم و از جانبی دیگر 
منجر به حدت یافتن رقابت بلوک غرب  گردید و کشور را 
نمود.  مبدل  امپریالیست ها  جهانی  تضاد  حادترین  کانون  به 
طول  در  و  شده  بکار  دست  نیز  امریکایی  امپریالیست های 
دوران جنگ مقاومت علیه سوسیال امپریالیست های شوروی 
و مزدوران شان، نه تنها احزاب جهادی مرتجع داخلی بلکه 
نیروهای مختلف خارجی عمدتاً عرب را که بعداً القاعده از 

میان آن ها شکل گرفت، پرورانیدند و در افغانستان نیز مستقر 
ساختند تا در جنگ علیه رقیب سوسیال امپریالیستی شان به 

کار گرفته شوند. 
راندن  بیرون  و  »پرچم«  و  خلق«   « مزدور  باند  فروپاشی  با 
دوران  کشور،  از  امپریالیستی  سوسیال  اشغالگر  نیروهای 
دوره  جهادی،  جنگ سالاران  و  فئودال ها  مجدد  حاکمیت 
اختناق و ترور، دزدی، چپاول، غارت اموال مردم و تجاوز 
و  امپریالیستی  قدرت های  شد.  شروع  زنان  به  گسترده 
کشورهای ارتجاعی منطقه با دادن پول و اسلحه به باندهای 
خائن و وابسته خویش هر چه بیشتر آتش این جنگ داخلی 

را دامن زدند. 
از  بخشی  خود  که  داخلی  ارتجاعی  وحشیانه  جنگ های 
زمینه ساز سریع  بود،  اشغال  برای  نظامی غربی ها  استراتیژی 
امپریالیزم  رهبری  به  غربی  امپریالیست های  نظامی  تجاوز 
لجام گسیخته امریکا به افغانستان گردید. جنگ تجاوزکارانه 
سوسیال امپریالیست های شوروی و ددمنشی مزدوران شان، 
خانه جنگی های ارتجاعی اسلامی به اشکال متفاوت جهادی، 
رهبری  به  امپریالیستی  کشور   49 خونین  تهاجم  و  طالبی 
امپریالیزم امریکا، افغانستان را به معنی واقعی کلمه به یک 

کشور ویران و مخروبه مبدل کرد. 
در نتیجه تحمیل چنین جنگ ها یک پس از دیگری در طول 
گسیخت.  هم  از  قویا  جامعه  اجتماعی  بافت  قرن،  ربع  یک 
نابودی  انهدام و  تا مرز  اقتصادی  بی سروسامانی و آشفتگی 
رسید، فروپاشی سیاسی تمامی نهادهای کشوری و لشکری 
را در برگرفت، فقر و فلاکت توده ها و زحمت کشان به منتهی 
درجه رسید، نفاق ملی شدیداً عمق و گسترش یافت و وفاق 
نابودی سوق  بسوی  و ضعیف  متزلزل  روبنائی،  اساساً  ملی 
انحطاط  داده شد و سقوط فرهنگی، واپس گرائی سیاسی و 
گسترش  جامعه  در  زنان  بردگی  تهوع آور  تشدید  و  فکری 

یافت. 
اینک که یک بار دیگر کشور عزیز ما افغانستان تحت اشغال 
رژیم  و  امپریالیستی  کشور   49 اشغالگر  قوای  و  دارد  قرار 
ضرورت  میراند،  حکم  آن  بر  نشانده شان  دست  و  مزدور 
آن وجود دارد، تا خاطرات تلخ و دردناک تجاوز سوسیال 
امپریالیزم شوروی به افغانستان و اشغال این کشور در ششم 
از  که  آن  را  بار  فاجعه  گوناگون  پیامدهای  و   1358 جدی 
و  است   نشدنی  پاک  کشور  زحمت کش  توده های  اذهان 
توده های  جانانه  و  حماسی  مقاومت  افتخارآمیز  خاطرات 
این  سلحشور  و  مبارز  جوانان  و  زنان  بخصوص  کشور 
سرزمین را که در مقابل اشغالگران و مزدوران شان تا پای 
جان جنگیدند و از قربانی نهراسیدند، در خدمت به برپائی و 
پیشبرد مبارزه و مقاومت ملی، مردمی و انقلابی علیه نیروهای 

اشغالگر کنونی و رژیم دست نشانده شان بیشتر از پیش 

ششم جدی 
سالروز تجاوز سوسیال امپریالیزم شوروی را تقبیح کنیم!

اعلامیه ها:
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پرورش دهیم. 
ما برین باوریم که فقط با برپائی و پیشبرد موفقیت آمیز چنین 
از کشور  مبارزه و مقاومتی قادر خواهیم شد اشغالگران را 
بیرون برانیم، رژیم دست نشانده را از میان برداریم و با ایجاد 
قدرت ملی، مردمی و انقلابی، در مسیر تامین خواست های 
به  مردم  توده های  ارتجاعی  امپریالیستی و ضد  اساسی ضد 

پیش گام برداریم.
به پیش در راه برپائی و پیشبرد 

مقاومت ملی، مردمی و انقلابی علیه اشغالگران 
امپریالیستی و رژیم پوشالی

 اعلامیه مشترک 
»دسته هشت مارچ زنان افغانستان« و »جنبش 

انقلابی جوانان افغانستان«
6 جدی 1389

به جنایت  ایران دست  اسلامی  دیگر جمهوری  بار 
زد! 

تصویرهای دلخراشی که از صفحات تلویزیون های خصوصی 
افغانستان به نشر رسید، حاکی از واقعه ای دردناک و غم انگیز 
مناطق  در  افغانستانی  آواره  کارگران  جمعی  دسته  کشتار 
مرزی ایران است. این تصویرها به طور مُدهشی نشان می داد 
که جنایت کاران جمهوری اسلامی ایران، عده ای از کارگران 
گلوله بسته  رگبار  به  مرزی  مناطق  در  را  افغانستانی  آواره ی 
به تماشای آن ها  ایستاده اند و بی تفاوت  به تماشای آن ها  و 

پرداخته اند. 
 خون سرخ فرزندان افغانستانی که بر زمین ریخته 

ا ست هیچ گاهی نمی خشکد!
مبارزی  جوانان  از  دسته  آن  به  مشخص  به طور  ما  خطاب 
است که طی سال های گذشته مجبور به ترک وطن شده اند. 
آنان می توانند و باید در پیشاپیش این اعتراضات قرار گیرند 
و زمین و زمان را برای دفاع از جان بهترین فرزندان مردم 

به هم ریزند.
تنها  که  بدانند  باید  افغانستانی  بی اشتغال  و  آواره  کارگران 
با مقاومت آگاهانه و سازمان یافته و پیشبرد مبارزه بر مبنای 
سرنگونی کلیت نظام فعلی حاکم بر افغانستان است که می 
توان دشمن را به عقب راند. افغانستان فعلی کشوری است 
رهبری  به  امپریالیستی  اشغالگر  نیروهای  اشغال  تحت  که 
تمامی  مسبب  دارد.  قرار  امریکا  لجام گسیخته  امپریالیزم 
تحمیل  دیار  این  ستمدیده  خلق  سر  بر  که  بدبختی های 

می گردد، اشغالگران و رژیم پوشالی حامد کرزی می باشد. 
از زمان به قدرت رسیدن حامد کرزی و اشغال این سرزمین، 
کشور  جوان  دهقانان  و  کارگران  علی الخصوص  جوانان، 
فقر،  بی خانمانی،  باشند،  داشته  آسایش  دمی  نتوانسته اند 
جوانان  دامن گیر  همه  و  همه  بی کاری،  گرسنگی،  بدبختی، 
کارگر و دهقان این سرزمین گردیده است. جوانان دانشگاهی 
نیازمند  می دهند،  تشکیل  را  جامعه  روشنفکر  اقشار  که  نیز 
تجمع و سازمان دهی فشرده و اتحاد و همبستگی خلل ناپذیر 
خود با جوانان کارگر و دهقان این سرزمین اند. بدون چنین 
امپریالیستی و  استثمارگران  اتحاد فشرده ای نمی توان برکاخ 
اشغالگران خون آشام شان یورش برد و نه هم می توان رژیم 

منحوس دست نشانده اش را به زیر کشید. 
تصویرها  پخش  زمان  از  کرزی  حامد  دست نشانده  دولت 
کشتار دسته جمعی کارگران آواره افغانستانی مهر سکوت بر 
لب زده و سکوت اختیار کرده است، اما جوانان مبارز این 

خطه هرگز نمی توانند چنین سکوتی را تحمل کنند. 
را  قدرتمند و سرتاسری  مبارزه ی  باید  ما  تنگ است!  وقت 
برای دفاع از جان فرزندان خود سازمان دهیم. به هر طریق 
ممکن و در هر مکانی باید این جنایت های زبونانه را افشاء 

کنیم و مردم را به میدان آوریم.
به پیش در راه برپائی وپیشبرد مقاومت ملی، مردمی 
وانقلابی علیه اشغالگران امپریالیستی و رژیم دست 

نشانده
کشتار دسته جمعی کارگران آواره افغانستانی 
توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را شدیدا 

تقبیح میکنیم
جنبش انقلابی جوانان افغانستان

29 جدی 1389 

علیه کشتار بی رحمانه کارگران 
افغانستانی بپا خیزیم!
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